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Abstract:
There is an account of the wedding of Imam Jawad and Umm al-Faḍl 
which, meanwhile, there happenned a debate between the Imam and 
Yaḥya b. Aktham. This paper aims to investigate the extant versions of 
the hadith in the Hadith, Tafsir, and historical sources and through the 
comparison find the main source of the Hadith and the authenticity of 
the Hadith could be evaluated. Three main sources of this account are 1) 
the Ali b. Ibrāhīm’s Tafsir, 2) Tuḥaf al-’Uqūl’s narration of Ali b. Ibrāhīm’s 
monograph on the wedding, which is not extant today, and 3) Shaykh 
Mufīd’s al-Irshād. The account is narrated in other Hadith books in two 
types of direct narration or quotation that implies the consensus of Shiite 
scholars on the event. The affirmation of the historical books in the wed-
ding and the brief report of the event in Sunnite sources are the proof of 
the authenticity of the account.
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 نظرة على رواية زواج
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ملخّص
تتنــاول هــذه المقالــة روايــة حفــل زواج الإمــام الجــواد؟ع؟ بــأمّ الفضــل )بنــت المأمــون( ومناظــرة 
الإمــام؟ع؟ مــع يحيــى بــن أكثــم فــي ذلــك الحفــل. ونهــدف مــن خــال هــذا البحــث دراســة النّســخ 
الموجــودة عــن تلــك الروايــة فــي الكتــب الروائيــة والتفســيرية والتاريخيــة ومقابلتهــا للكشــف عــن 
مصدرهــا أو مصادرهــا ومــدى صحّــة تلــك الحادثــة والتفاصيــل الموجــودة فــي هــذه الدراســة. ومــن 
خــال إثبــات هــذه الحادثــة التاريخيــة واســتعراض تفاصيلهــا فــي مصــادر الحديث والتاريخ الشــيعية 
وعنــد أبنــاء العامّــة كأحــد الدلائــل الشــيعية بشــأن قبــول إمامــة الأئمّــة؟عهم؟. وتشــير البحــوث إلــى 
أنّ لهــذه الروايــة ثلاثــة مصــادر رئيســة، هــي: ١( التفســير المنســوب إلــى علــي بــن إبراهيم القمــيّ؛ ٢( 
نقــل ابــن شــعبة الحرّانــي عــن كتــاب علــي بــن إبراهيــم القمــيّ فــي موضــوع زواج الإمــام الجواد؟ع؟ 
بــأمّ الفضــل وهــو مــا لــم يَصلنــا مــن المصــادر؛ ٣( نقــل الشــيخ المفيــد فــي كتــاب )الإرشــاد(. وقــد 
 فــي بعــض الكتــب الروائيــة والحديثيــة كنقــل مباشــر أو مضمونــه ممّــا 

ً
نُقِلــت الروايــة المذكــورة أيضــا

يشــير إلــى تشــابه آراء علمــاء الشــيعة واتّفاقهــم حــول تفاصيــل تلــك الحادثــة. إنّ تصريــح النصــوص 
فــات أبنــاء العامــة يُعــدّ 

ّ
التاريخيــة بوقــوع ذلــك الــزواج وذكــر إجمالــيّ لهــذه الروايــة فــي آثــار ومؤل

 آخــر علــى صحّــة الحادثــة.
ً
شــاهدا

الكلمات الدليلية: زواج الإمام الجواد؟ع؟؛ المناظرة؛ مقابلة النصوص؛ الإمامة في مرحلة الطفولة.
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چکیده
نقلی از جلسهٔ ازدواج امام جواد؟ع؟ با امّ‌‌ الفضل )دختر مأمون( و مناظرهٔ امام؟ع؟ با یحیی بن 

اکثم در آن جلسه موجود است. هدف ما بررسی نسخه‌‌های موجود این روایت در کتب روایی، 

کشف شود و  تفسیری و تاریخی است تا با مقابلهٔ آنها، مصدر یا مصادر اصلی این روایت 

میزان صحت این واقعه و جزئیات مطرح شده در آن تحلیل و بررسی شود. با اثبات این واقعهٔ 

تاریخی و بازیابی جزئیات آن در منابع حدیثی و تاریخی شیعه و سنّی، علم امام ‌به عنوان 

یکی از دلایل شیعه برای پذیرش امامت ائمه؟ع؟‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏‌‌‌‏‌‌ تأیید می‌شود. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که 

این روایت، سه منبع اصلی دارد‌‌: 1( تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی؛ ۲( نقل ابن ‌‌شعبه 

که البته،  کتاب علی بن ابراهیم قمی در موضوع تزویج امام جواد؟ع؟ با امّ‌‌ الفضل  حرّانی از 

کتب  کتاب الارشاد. این روایت در دیگر  به دست ما نرسیده است؛ 3( نقل شیخ مفید در 

روایی و حدیثی، به صورت نقل مستقیم یا نقل به مضمون درج شده است که نشان از اتفاق 

نظر علمای شیعه در‌بارهٔ جزئیات این واقعه دارد. تصریح متون تاریخی بر وقوع این ازدواج و ذکر 

اجمالی این روایت در آثار اهل سنّت نیز شاهدی دیگر بر صحت اصل واقعه است. 

کودکی. کلیدواژه‌ها: ازدواج امام جواد؟ع؟، مناظره، مقابلهٔ متون، امامت در 

یخ پذیرش: 1399/6/6. یافت : 1398/12/11؛ تار یخ در * تار
1. استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران‌‌‌‌‌‌، مازندران‌‌‌‌‌‌، ایران‌‌؛

sm. rabinataj@gmail.com    
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ح مسئله طر
کرم‌؟ص؟، مســـئلهٔ امامتْ مهم‌‌ترین مســـئلهٔ روز به حســـاب آمد؛  پس از رحلت پیامبر ا

کـــه بزرگ‌‌ترین اختلاف میـــان امت، اختلاف دربـــارهٔ امامت  تـــا جایی که گفته‌‌ شـــده 

یخ اســـام _  بـــوده اســـت.1 پـــس از شـــهادت امام رضـــا؟ع؟_ بـــرای نخســـتین‌بار در تار

کودکـــی خُردســـال بـــه امامت رســـید و ایـــن قضیه ســـبب شـــد در میان شـــیعیان نیز 

پذیـــرش امامت امام جواد؟ع؟ با شـــک و شـــبهاتی همراه باشـــد. امام جواد؟ع؟ خود 

گرفتند و بـــا بهره‌گیری از  مســـئولیت پاســـخ‌‌گویی به برخی از این شـــبهات را برعهـــده 
شـــواهد قرآنـــی و روایی، به اثبـــات امامت خویـــش پرداختند.2

کــه  کودکــی توســط ‌‌پیامبــر؟ص؟ آغــاز شــد. از زمانــی  زمینه‌‌ســازی پذیــرش امامــت در 

حضــرت  و  پرداختنــد  پیامبــر؟ص؟  تأییــد  بــه  نوجوانــی  در  به‌تنهایــی  امام علــی؟ع؟ 

کردنــد، ایــن زمینه‌‌ســازی آغــاز شــد و  رس��ول‌؟ص؟ نیــز ایشــان را وصــی خــود معرفــی 

کــه پیامبــر؟ص؟ در  کودکانــی بودنــد  بعدهــا در »بیعــت رضــوان« نیــز حَســنین؟عهما؟ تنهــا 
کردنــد.3 آن واقعــه بــا آنهــا بیعــت 

یـخ نبـوده اسـت. برخـی از  امامـت و زعامـت، در دورهٔ خُردسـالی امـری بی‌‌سـابقه در تار

امامـان؟عهم؟ بـرای امـکان وقـوع امامـت در خُردسـالی بـه نبـوت برخـی پیامبران گذشـته 

کرده‌‌انـد؛ ماننـد نبـوت حضـرت سـليمان؟ع؟ در  در سـنین خُردسـالی اشـاره و اسـتناد 
سـيزده سـالگی4 و نبوت حضرت عیسـیٰ؟ع؟ در خُردسـالی.5

 ائمـــه اطهـــار؟عهم؟ نیـــز به وقـــوع این حادثـــه در آینـــده خبـــر داده‌‌انـــد. در روایتـــی، امام 

صادق؟ع؟ از وقوع چنین رخدادی برای جانشین خود خبر داده‌اند‌‌: 

ــغْ _
ُ
ــمْ يَبْل

َ
مٌ‏ يَقُودُنِي‏خُمَاسِــيٌ‏ ل

َ
يْــهِ _ ومَعِــي غُــا

َ
ــتُ إِل

ْ
بُــو بَصِيــر‌‌: دَخَل

َ
 أ

َ
 قَــال

‌‌: سَــيَلِي‏
َ

وْ قَــال
َ
هِ؟ أ يْكُــمْ بِمِثْــلِ سِــنِّ

َ
نْتُــمْ إِذَا احْتَــجَّ عَل

َ
كَيْــفَ أ  لِــي‌‌‏: 

َ
 فَقَــال

1. شهرستانی‌‌‌‌‌‌، محمد بن عبدالکریم‌‌‌‌‌‌، الملل والنحل‌‌‌‌‌‌، ٢٤/١. 
2. نک: مجلسی‌‌‌‌‌‌، محمد باقر‌‌‌‌‌‌، بحار الانوار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢٠/ ‌‌‌‌‌‌٣٧، ۵٠. 

3. نک: ابن‌‌ شعبه حرّانی‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌، تحف العقول عن آل‌الرسول؟ص؟، ص ۴۵۴. 
4. نک: برقی‌‌‌‌‌‌، احمد بن محمد‌‌‌‌‌‌، المحاسن‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١/ ١٩٣؛ مجلسی‌‌‌‌‌‌، محمد باقر‌‌‌‌‌‌، همان، ‌‌‌‌‌‌١١/ ۵۶. 

5. نک: کلینی‌‌‌‌‌‌، محمد بن یعقوب‌‌‌‌‌‌، ‌الکافی‌‌‌‌‌‌، ١٠٢/٢-١٠٣. 
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گويــد‌‌: خدمــت امام صـ�ادق؟ع؟ رســيدم  هِ؛ ابوبص��ير  يْكُــم‏ بِمِثْ��لِ سِ��نِّ
َ
عَل

مــن  بــه  آن حضــرتْ  بــود.  مــن  كِــش  نابالغــى عصا پنج‌ســالهٔ  كــودک  و 

كــه حجّــت بــر شــما هم‌ســال  فرمودنــد‌‌: حــالِ شــما چگونــه باشــد، زمانــی 

ــد؟1  ــودک باش ك ــن  اي

کودکـی،  همچنیـن امـام رضـا؟ع؟ نیـز بـا اسـتدلال بـر نبـوّت حضـرت عیسـیٰ؟ع؟ در 

کـرد.2  امامـت فرزنـد خُردسـال خـود پـس از شـهادتش را اعلام 

کاظـم و امـام رضـا؟عهم؟ نیـز سـعی در ایجـاد فضـای ذهنـی  امـام صـادق، امـام موسـی 

کـه در قضیـهٔ امامـتْ سـابقه نداشـت. در  یـداد داشـتند  مناسـب بـرای پذیـرش ایـن رو

کودکـی زمینه‌سـازی بـرای  حقیقـت، امامـتِ امام جـواد و امـام هـادی؟عهما؟ در سـنین 

واقعـه‌‌ای بزرگ‌‌تـر و پذیـرش امامـتِ امـام مهـدی؟عج؟ در سـنین خُردسـالی و آمادگـی 

کبـری بـوده اسـت. سِـیر منطقـی ایـن داسـتان، از زمـان  بـرای غیبت صغـری و غیبـت 

امامـتِ امام جـواد؟ع؟ آغـاز شـد و بـا پذیـرش امامـت آن بزرگـوار و اثبـات علـم ایشـان 

بـرای امامـان بعـدی و به ‌ویـژه حضـرت  در خُردسـالی، امـکان امامـت در خُردسـالی 
قائـم؟عج؟ نیـز اثبـات شـد.3

بـــا وجـــود چنیـــن جـــوّی در میـــان شـــیعیان، مخالفـــان مذهـــب تشـــیع _ چـــه طیـــف 

حکومتـــی و چه دیگر فِرَق اســـامی _ فرصت را مناســـب دیدند تا مهم‌‌ترین رُکن تشـــیع 

را زیـــر ســـؤال ببرنـــد. از این‌رو، جلســـات مناظـــره در محضـــر امام جواد؟ع؟ کـــه کودکی 

هشت‌ســـاله بودند، برگزار شـــد و در آن جلسات، ســـؤالات علمی دقیق و پیچیده‌ای از 

ایشـــان پرســـیدند، به آن امید که ایشـــان _ به دلیل کمی ســـن _ نتوانند به آن پرســـش‌ها 

گاهی ویژه‌ای را که شـــیعه  پاســـخی صحیـــح و درخـــور بدهند و بدین وســـیله علـــم و آ

ب���رای امامـ��ان معص���وم؟عهم؟ قائل بـــود، نفی کنند.4 از ســـویی دیگـــر، شـــیعیان نیز برای 

اثبات امکانِ امامت در خُردســـالی و ســـنجش علم امام نزد امامان خُردسال می‌‌آمدند 

1. همان‌‌‌‌‌‌، ص ٣٨٢. 
2. همان‌‌‌‌‌‌، ص ٣٨٣. 

3. عاملی‌‌‌‌‌‌، جعفر مرتضی‌‌‌‌‌‌، الحیاة السیاسیه للامام جواد؟ع؟‌‌‌‌‌‌، ص ١٦١. 
4. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، تفسیر القمی‌‌‌‌‌‌، ١/18۵-182. 
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و علـــم ام���ام را‌‌ مـــورد ارزیابی و ســـنجش قرار می‌‌دادنـــد؛ چنانکه گفته‌‌ شـــده که گروهی 

از شـــیعیان، از شـــهرهای دور آمدند و در یک مجلسْ ســـی‌هزار ســـؤال از امام جواد؟ع؟ 
پرســـیدند و در آن زمان ایشان ده‌ســـاله بودند.1

کـه  در ایـن میـان موضـع حکومـت در برخـورد بـا ایـن ماجـرا بسـیار زیرکانـه بـود. مأمـون 

کـم وقـت بـود، همـواره خـود را مدافـع علـم و آزادی معرفـی می‌‌کـرد تا جایی  خلیفـه و حا

کـه در اواسـط حکومـت خـود و بـه بهانـهٔ بزرگداشـت حضرت علـی؟ع؟ مناظـره‌‌ای در 

در  او  شـد.2  خواسـتار  را  منابـر  بـر  یـه  معاو لعـن  و  کـرد  برگـزار  امام علـی؟ع؟  افضلیـت 

کـه او از  گفته‌‌انـد  کـرد.  همیـن راسـتا، ماجـرای ولایتعهـدی امـام رضـا؟ع؟ را طراحـی 

سـخنان و اعمال خود مقصود سیاسـی داشـت و می‌‌خواسـت خود را »امام المهدی«، 

یعنـی پیشـوای هدایـت جـا بزنـد و در عمـلْ به اهل سـنّت و جماعـت دهن‌کجی کند. 

او حتـی در سـال‌‌های پایانـی خلافتـش بـرای تضعیـف و تذلیـل آن طایفـه، آزمایشـی 

کـه از آن بـه  ترتیـب داد تـا عقیـدهٔ قدیم بـودن قـرآن در اهل حدیـث را زیـر سـؤال ببـرد 

گر چـه موضـع او در مواجهـه بـا اهل سـنّت و جماعـت  »دوران محنـة« یـاد می‌‌شـود.3 ا

نیز به‌خوبی روش�ن نیس�ت، اما برای پیش�برد اهداف سیاس�ی خود_ در ظاهر _ به دفاع 

وصلـت  توجیـه  بـرای  کـه  جایـی  تـا  اهل بیت؟عهم؟ ‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏‌‌‌‏‌‌می‌‌پرداخـت؛  و  امام علـی؟ع؟  از 

دخت�رش )امّ‌‌ الفض�ل( ب�ا امام ج�واد؟ع؟، جلسـات مناظره‌‌ای ترتیب داد تا گسـترهٔ علم 

گاهـی امام جـواد؟ع؟ را بـر معترضـان آشـکار کنـد. درحقیقـت، او از ایـن حربـه برای  و آ

کـرد.  نزدیکـی بـه شـیعیان و تطهیـر وجهـهٔ خـود اسـتفاده 

در  حتـی  و  اسـت  شـده  نوشـته  بسـیاری  کتاب‌‌هـای  امام جـواد؟ع؟  زندگـی  مـورد  در 

کـه بـرای آن حضـرت؟ع؟ اتفـاق افتـاده نیـز پرداخته‌‌انـد،4  مـواردی بـه تحلیـل وقایعـی 

1. نک: کلینی‌‌‌‌‌‌، محمد بن یعقوب‌‌‌‌‌‌، ‌الکافی‌‌‌‌‌‌، ٥٩٤/٢. 
یخ طبری‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١٠/ ٥٦.  2. طبری‌‌‌‌‌‌، محمد بن جریر‌‌‌‌‌‌، تار

3. کمالی‌‌‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌‌‌، »عقل‌ستیزی در تمدن اسلامی«‌‌‌‌‌‌، ماهنامه کیان‌‌‌‌‌‌، 43/ ٣٧. 
الابعـاد  جبـار‌‌‌‌‌‌،  سـتار  الجابـری‌‌‌‌‌‌،  الجـواد؟ع؟؛  محمـد  حیاة الامـام  باقـر‌‌‌‌‌‌،  شریف‌قرشـی‌‌‌‌‌‌،  نـک:   .4
عاملـی‌‌‌‌‌‌،  العباسـی؛  المامـون  بنـت  ام‌‌الفضـل  مـن  محمد الجـواد؟ع؟  الامـام  لـزواج  السیاسـیة 

جـواد؟ع؟.  للامـام  السیاسـیه  الحیـاة  جعفر مرتضـی‌‌‌‌‌‌، 
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امـا بـه شـکل ویـژه و مبسـوط بـه بررسـی مصـادر و متـن روایـات رسـیده دربـارهٔ جلسـهٔ 

کـه بیـن آن حضـرت و  ازدواج امام جـواد؟ع؟ و امّ‌‌ الفضـل )دختـر مأمـون( و مناظـره‌‌ای 

گرفـت، نپرداخته‌‌انـد. ایـن نوشـتار بـه  کثـم )قاضـی القضـاة بغـداد( انجـام  یحییٰ بـن ا

بررسـی ایـن روایـات بـا شـیوه و ابعـاد جدیـد می‌‌پـردازد؛ زیـرا یکـی از ارکان مهـم امامت، 

علـم امـام؟ع؟ اسـت و بـا بررسـی صحـت وقـوع ایـن حادثـه، یکـی از دسـتاوردهای ایـن 

کودکـی خواهـد بـود. پژوهـشْ اثبـاتِ علـم امـام؟ع؟ در 

یخـــی، به وســـیلهٔ مقابلهٔ  هـــدف ایـــن مقالـــه دسترســـی به نقـــل اصلی ایـــن واقعـــهٔ تار

نقل‌‌هاســـت، تا دانســـته شـــود‌‌: 

١. نویسندگان کتب روایی، این واقعه را از چه منبع یا منابع مشترکی نقل کرده‌‌اند؟

٢. اختلاف نقل‌‌ها در این ماجرا، در چه موضوعاتی است؟

کدام‌اند؟ 3. جزئیات مورد قبول مربوط به وقایع مطرح شده در این نقل‌‌ها 

۴. درصدِ اعتماد به این نقل‌‌ها چقدر است؟ 

کنـار ایـن دسـتاوردها، فوایـد مقابلـهٔ نقل‌‌هـا و دسـتاوردهای آن نیـز، در ایـن پژوهـش  در 

قـرار  حدی‌‌ثشناسـان  توجـه  مـورد  بیشـتر  علمـی،  روشـی  به عنـوان  تـا  می‌شـود  آشـکار 

گیرد.

1. مصادر روایت

یـداد، بررسـی منابـع اسـت؛ منابعـی  اولیـن مرحلـه در شـناخت صحـت و سـقم یـک رو

یخـی مرتبـط بـا  یدادهـای تار کـه هر یـک بـا جزئیاتـی بـه نقـل آن ماجـرا پرداخته‌‌انـد. رو

یخ�ی _ در منابـع روایـی نیـز یافت می‌شـوند. ماجرای  اهل بیت؟عهم؟_ افزون ب�ر مناب�ع تار

یابی این  یخی شـیعه و سـنّی نقل شـده‌‌ اسـت. برای مصدر مذکور در منابع روایی و تار

یخی  نقـل، ایـن ماجـرا و روایـت در هر یـک از مصـادر روایـی شـیعه و سـنّی و مصـادر تار

به‌صـورت مجـزّا بررسـی می‌‌شـود. 

1-‌1. مصادر روایی شیعی

کثم در منابع شـیعی،  ماجرای ازدواج امام جواد؟ع؟ و امّ‌‌ الفضل و مناظرهٔ امام با ابن ‌‌ا
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بـا بیـان جزئیـات مجلـسِ عقـد و بیـان مناظـراتْ نقـل شـده اسـت. قدیمی‌‌تریـن منبـع 

کـه ایـن روایـت در آن آمـده، تفسـیر منسـوب بـه علـی بـن ابراهیـم قمـی اسـت.1  موجـود 

بعدهـا، مفسّـران در ذیـل آیـۀ ٩۵ سـورۀ مائـده ایـن واقعـه را از علـی بن ابراهیـم قمی نقل 

کـه بـه نوعـی بـه احـکام صیـد در حـالِ اِحـرام اشـاره دارد و تفسـیری بـر ایـن آیـه  کرده‌‌انـد 

کـه در مـورد احـکام صیـد در حج اسـت.2 عبـارات این روایـت در تحف العقول  اسـت 

کتـب، نزدیک‌‌تـر بـه نقـل تفسـیر قمـی اسـت، امـا طولانی‌‌تـر و فاقـد  در مقایسـه بـا دیگـر 

اشـکالات متنیِ تفسـیر قمی اس�ت و به همین دلیل _ در این‌‌جا _ خلاصهٔ این ماجرا، 

از روایـت تحف العقـول نقل می‌‌شـود‌‌: 

کـــه دختـــرش )امّ الفضـــل( را بـــه عقـــد  گرفـــت  وقتـــی مأمـــون تصميـــم 

گفتنـــد‌‌: تو را ســـوگند م‏ىدهيم  حضـــرت جـــواد؟ع؟ در آورد، بســـتگانش 

كـــه مقام خلافـــت را از خانـــدان بن‌‌ىعباس بيـــرون نبرى، شـــما دخترت 

كه احـــكام دين خـــدا را نم‏ىداند.  يـــج میك‏نی  كودىك نُه‌ســـاله تزو را بـــه 

گفـــت‌‌: او از همـــهٔ شـــما فقيه‏تـــر اســـت؛ هـــر چـــه خواهيـــد از او  مأمـــون 

كـــه در آن  كثم‏«  بپرســـيد. آنـــان بـــرای اثبات ادعـــای خود از »يحيـــىٰ‏ بن ا

وقـــت قاضی القضاتْ بود خواســـتند تا ىكي از مســـائل مشـــكل فقه را از 

آن جناب بپرســـد.

در جلســـه‌‌ای دیگـــر و در حضـــور همـــگان، مأمون گفت‌‌: يحيـــى! هر چه 

ى را بشناســـى. يحىي گفت‌‌:  خواهـــى از ابوجعفـــر بپرس تا مقـــام فقهى و

كه در حـــال اِحرام شـــكارى را بكشـــد، چـــه م‏ىفرمایيد؟  در‌بـــارهٔ مـــردى 

فرمـــود‌‌: شـــكار را خـــارجِ حـــرم كشـــته يا در حـــرم؟ عالِـــم به حكم بـــود، يا 

1. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، تفسیر القمی‌‌‌‌‌‌، ١/185-182. 
نورالثقلیـن‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١/ ٤٧٥؛ قمـی مشـهدی‌‌‌‌‌‌، محمـد‌‌‌‌‌‌،  بـن جمعـه‌‌‌‌‌‌، تفسـیر  2. نـک: حویـزی‌‌‌‌‌‌، عبـد علـی 
المحیـط الاعظـم، ‌‌‌‌‌‌١/ ٥٧٣؛  آملـی‌‌‌‌‌‌، سـید حیـدر‌‌‌‌‌‌، تفسـیر  کنز الدقائـق‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٤/ 236-239؛  تفسـیر 
بروجـردی‌‌‌‌‌‌، محمـد ابراهیـم‌‌‌‌‌‌، تفسـیر جامـع‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 265-268؛ رازی‌‌‌‌‌‌، ابوالفتـوح حسـین بـن علـی‌‌‌‌‌‌، 
کاشـانی‌‌‌‌‌‌، ماّل فتـح‌اللّه‌‌‌‌‌‌، تفسـیر منهـج  روض الجنـان وروح الجنـان فـی تفسـیر القـرآن‌‌‌‌‌‌، ١٥١/٧؛ 
قرائتـی‌‌‌‌‌‌،  82/٥-86؛  نمونـه‌‌‌‌‌‌،  تفسـیر  دیگـران‌‌‌‌‌‌،  و  ناصـر  مکارم شـیرازی‌‌‌‌‌‌،  ‌‌‌‌‌‌٣/ ٣٢٧؛  الصادقیـن‌‌‌‌‌‌، 

نـور‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٣٧٣.  محسـن‌‌‌‌‌‌، تفسـیر 
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كشـــته يـــا به خطـــا؟ بنـــده بـــود يـــا آزاد؟ صغير بـــود يا  جاهـــل؟ بـــه عمد 

كبيـــر؟ بـــار اولـــش بود‏ يـــا بار چنـــدم؟ شـــكار، پرنـــده بود يـــا غيـــر پرنده؟ 

گـــر پرنـــده بـــوده، جوجه بـــود يا مـــرغ؟ شـــكارك ننده اصـــرار دارد يـــا توبه  ا

گرفته يـــا روز و به  كـــرده اســـت؟ عمل )صید(، شـــب و در آشـــيانه انجام 

صورت آشـــكار؟ اِحرام حـــجِ تمتع بوده يا عمره؟ همه از پاســـخ امام؟ع؟ 

گفـــت‌‌: ابو جعفـــر! خطبـــهٔ عقـــد را بخوانم؟  به حيـــرت افتادنـــد. مأمـــون 

فرمـــود‌‌: بخـــوان و ســـپس محمد بـــن علـــی امّ‌‌ الفضـــل )دخترمأمـــون( را 

كابيـــن به او داد، ســـپس  كـــرد و پانصـــد درهـــم به عنـــوان  خواســـتگارى 

كثر حاضران از جلســـه خارج شـــدند، گفت‌‌:  مأمـــون وليمـــه داد و وقتی ا

كفّـــارهٔ هر يـــک از اصنـــاف نامبرده  گـــر صـــاح بدانيد  ابو جعفـــر! اينـــک ا

گـــر در حال اِحـــرامْ شـــكارى را خـــارج از حرم  را بيـــان فرمایيـــد. فرمـــود‌‌: ا

بكُشـــد و شـــكار از پرندگان بزرگ باشـــد، يک گوســـفند به ‌عهدهٔ اوست، 

گوســـفند، بـــراى جوجـــهٔ خـــارج حـــرمْ يک بـــرّهٔ از  گـــر در حـــرم باشـــدْ دو  ا

گر  شير‌گرفته‌ شـــده و قيمـــت جوجه را نبايد بدهـــد؛ زيرا در حـــرم نبوده، ا

در حـــرم باشـــد، يک بـــرّه و قيمـــت جوجه، بـــرای چرندگان وحشـــ ى)در 

گر نتواند، شـــصت  گاو، شـــترمرغ يک شـــتر، و ا گورِخرْ يک  خـــارج حـــرم( 

گر قـــدرت نـــدارد نُـــه روز روزه بگيرد، بـــراى آهو يک  فقيـــر را غـــذا دهـــد و ا

گر نتواند ســـه روز  كنـــد و ا گر نداشـــته باشـــد، ده فقير را ســـير  گوســـفند و ا

كعبه برده  كفّـــاره دو‌برابر اســـت، قُربانـــى بايد بـــه  روزه بگيـــرد، و در حـــرَم 

گـــر در احرام حـــج تمتّع بـــوده، بايد  شـــود و ايـــن حقى واجب اســـت، و ا

در قُربانـــگاه منـــى ببـــرد و چنانچـــه در احـــرام حج عمـــره بـــوده، در مكّه 

در حريـــم كعبـــه ســـر م‏ىبُـــرد و قيمتـــش را هم صدقـــه م‏ىدهد تـــا دو برابر 

شـــود. بـــراى خرگـــوش يا روبـــاه، يـــک گوســـفند، و قيمتش را هـــم صدقه 

دهـــد، بـــراى كبوتر حـــرم يک درهم صدقـــه دهد، و يک درهـــم دانه بخرد 

كبوتران حـــرم دهد، بـــراى جوجهك‌بوتـــر نيم درهم، براى تخمـــش رُبعِ  بـــه 

كفّاره  درهـــم، و هـــر خلافـــى شـــخص مُحرم از ســـرِ جهل يـــا خطا بكنـــد، 
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كـــه به جهل باشـــد يـــا علم. بـــه عمد باشـــد يا  نـــدارد؛ جـــز همان شـــكار 

گر غلامْ شـــكار كند، كفاره به گردن ارباب اســـت، و  كفّاره دارد، و ا خطـــا 

كـــرد، دفعات بعد چيزى  گر تكرار  كفّاره نـــدارد، و بالغ هم ا كـــودکِ نابالغ 

گر مُحرم شـــكار را به  كـــه خدا از او انتقـــام م‏ىگيرد، ا نـــدارد و از آنهاســـت 

كفّـــاره دهد  کند و نشـــان دهد و او بُكشـــد، مُحـــرم بايد  ديگـــرى معرفـــی 

كندْ عـــذاب ندارد.  گر توبه  گـــر توبـــه نكند، عـــذابِ آخرت هـــم دارد و ا و ا

گر شـــب در آشـــيانه به خطا آن را بكُشـــد چيزى بر او نيســـت؛ جز اينكه  ا

كفّـــاره دارد، و مُحـــرم به احرام  كند كه چه شـــب باشـــد‌‌ و چه روزْ  شـــكار 

حـــجْ بايد قُربانـــى را در مكه ســـر ببُرد. 

كــه  كســانش  كننــد، ســپس بــه  مأمــون، دســتور داد حديــث را يادداشــت 

كســى  گفــت‌‌: در ميــان شــما  كــرد و  بــه ايــن ازدواج اعتــراض داشــتند، رو 

گفتنــد‌‌: نــه! به ‌خــدا، قاضــى هــم قــادر  گويــد؟  كــه چنيــن جــواب  هســت 

نیســت. پــس ادامــه دادنــد: اى اميــر! تــو از مــا بهتــر او را م‏ىشــناختى. 

گفــت: واى بر شــما، مگــر نم‏ىدانيــد ايــن خانــدان از قمــاش ايــن خلــق 

كــه پيغمبــر؟ص؟ بــا حســن و حســين؟عهما؟ در  نيســتند؟ مگــر نم‏ىدانيــد 

كــودک ديگــرى بیعــت نكــرد؟ مگــر خبــر  كــرد و بــا هيــچ  كودكــى بيعــت 

كــه بــه پيغمبــر‌؟ص؟ ايمــان  كــه پدرشــان علــى؟ع؟ نُه‌ســاله بــود  يــد  ندار

كــودک ديگــری قبــول   ايمانــش را پذيرفتنــد و از هيــچ 
ْ

آورد و خــدا و رســول

كودكــى را بــه ايمــان دعــوت نكــرد؟ مگــر  نكردنــد، و پيغمبــر‌؟ص؟ هيــچ 

كــه ايــن نــژاد همــه از هم‌‌انــد و هــر چه اولشــان _ از فضایــل _  يــد   اطــاع ندار

دارد، آخرشان هم دارد؟1 

ترتیــبِ  بــه  کرده‌‌انــد،  نقــل  تفصیــل  بــه  را  ماجــرا  مــوارد  غالــبِ  در  کــه  بعــدی  منابــع 

تاریخــی عبارتنــد از‌‌: ‌‌اثبات الوصیــة لعلی بــن ابی‌طالــب،2 تحف العقــول،3 الارشــاد،4 

1. ابن‌‌ شعبه حرّانی‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌، تحف العقول عن آل‌الرسول؟ص؟، ص 454-451. 
2. مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، اثبات الوصیه‌‌‌‌‌‌، ص 226-223. 

3. ابن‌‌ شعبه حرّانی‌‌‌‌، حسن، همان. 
4. شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، الارشاد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 288-281. 
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را  واقعــه  ایــن  الفوائــد  کنــز  مؤلــف  کنزالفوائــد.  المعجــزات،2  عیــون  الاختصــاص،1 

کــه محدّثــان فريقيــن در بازگویــى  به صــورت مجمــل ذکــر می‌‌کنــد و بــر ایــن عقیــده اســت 

الــوری،6  اعــام  الواعظیــن،5  روضــة  آن هم‌داســتانند.3 همچنیــن در دلائــل الامامــة،4 

الثاقــب فــی المناقــب،7 الخرایــج والجرایــح،8 الإحتجــاج،9 مناقــب آل ابی طالــب؟عهم؟،10 

و  المســتقیم13  صــراط  منبــع  دو  در  و  کامــل  به‌طــور  الدّرالنظیــم،12  و  کشــف الغمة،11 

مجموعــة نفیســة فــی التاریــخ الائمــه؟عهم؟14 روایــت به صــورت مجمــل ذکــر شــده اســت؛ 

ــرار،19  ــاء،18 ریاض الاب ــص الانبی ــوار،17 قص ــار الان ــیعه،16 بح ــائل الش ــاح،15 وس ــاح الف مفت

کــه بــه ایــن ماجــرا اشــاره داشــته‌‌اند. حلیة الابــرار20 و ‌… نیــز از منابــع دیگــری هســتند 

1. همو، الاختصاص 101-98. 
2. ابن عبد الوهاب‌‌‌‌‌‌، حسین‌‌‌‌‌‌، عیون المعجزات‌‌‌‌‌‌، ص 112-110. 

3. کراجکی‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی‌‌‌‌‌‌، کنز الفوائد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١/ ٢٧٤-٢٧٥. 
ئل الامامة‌‌‌‌‌‌، ص 394-391.  4. منسوب به طبری‌‌‌‌‌‌، ابن رستم‌‌‌‌‌‌، دلا

5. فتّال نیشابوری‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد‌‌‌‌‌‌، روضة الواعظین‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١/ 242-237. 
6. طبرسی‌‌‌‌‌‌، فضل بن حسن‌‌‌‌‌‌، اعلام الوری‌، ص 355-351. 

7. ابن ‌‌حمزه طوسی‌‌‌‌‌‌، عبداللّه‌‌‌‌‌‌، الثاقب فی المناقب‌‌‌‌‌‌، ص 507-505. 
8. راوندی‌‌‌‌‌‌، سعید‌‌‌‌‌‌، الخرائج والجرائح‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٩٤٧. 

9. طبرسی‌‌‌‌‌‌، احمد بن علی‌‌‌‌‌‌، الاحتجاج على أهل اللجاج‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 446-443. 
10. ابن شهرآشوب مازندرانی‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی‌‌‌‌‌‌، مناقب آل ابی طالب؟عهم؟‌‌‌‌‌‌، ٤/382-380. 

11. اربلی‌‌‌‌‌‌، علی بن عیسی‌‌‌‌‌‌، کشف الغمة‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 358-353. 
 النظیم‌‌‌‌‌‌، ص 709-706.  12. شامی‌‌‌‌‌‌، یوسف بن حاتم‌‌‌‌‌‌، الدر

13. عاملی نباطی‌‌‌‌‌‌، علی بن محمد‌‌‌‌‌‌، صراط المستقیم‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ١٧٥. 
ئمه؟ع؟‌‌‌‌‌‌، ص ٢٠١-٢٠٢.  یخ الا 14. عده‌‌ای از علما‌‌‌‌‌‌، مجموعه نفیسة فی التار

15. شیخ بهایی‌‌‌‌‌‌، محمد بن حسین‌‌‌‌‌‌، مفتاح الفلاح‌‌‌‌‌‌، ص 221-219. 
16. شیخ حرّ عاملی‌‌‌‌‌‌، محمد بن حسن‌‌‌‌‌‌، وسائل الشیعه‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢١/ ١٠٨-١٠٩. 

‌‌‌‌‌‌٩٦/ ١٤٨-١٤٩؛ ‌‌‌‌‌‌٥٠/ 73-٧٩؛   ،‌‌‌‌‌‌384-381 /‌‌‌‌‌‌١٠  الانـوار‌‌‌‌‌‌،  بحار محمد باقـر‌‌‌‌‌‌،  مجلسـی‌‌‌‌‌‌،   .17 
 .273-271 /‌‌‌‌‌‌١٠٠

18. جزایری‌‌‌‌‌‌، سید نعمت اللّه‌‌‌‌‌‌، قصص الانبیاء‌‌‌‌‌‌، ص 826-823. 
یاض الابرار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 452-447.  19. همو، ر

20. بحرانی‌‌‌‌‌‌، سید هاشم‌‌‌‌‌‌، حلیة الابرار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٤/ 560-553. 
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در برخـی منابـع شـیعی، ایـن ماجـرا به اختصـار بیـان شـده و از بیـان جزئیـات آن پرهیز 
کـه امـام جـواد؟ع؟ در مجلس عقـد دخترِ  شـده اسـت.1 در برخـی منابـع نیـز، خطبـه‌‌ای 

مأمـون خواندنـد، به صـورت مسـتقل بیان شـده اسـت.2 

 در کتب اربعهٔ شیعه این روایت نیامده است؛ هرچند نبود روایتی در کتب اربعه لزوماً 
کتـب  بـه معنـای عـدم صحـت آن نیسـت، بـه دلیـل وجـوه فقهـیِ مناظـره، درج آن در 
 اصلـی حدیثـی شـیعه می‌‌توانسـت یکـی از نـکات اطمینان‌بخـش به حدیث باشـد. با 
ک�ه روایات�ی  از امـام  کتب اربع�ه دانس�ته ش�د  جس�ت‌وجو در روایـات امام ج�واد؟ع؟ در 
 جواد؟ع؟ ناظر به احکام حج در این آثار نقل شده‌اند،3 اما در هیچ‌‌یک از آنها موضوع 
کثـم  روایـت بـا مسـائل مطرح ‌‌شـده در روایـت ناظـر بـه مناظـرهٔ امـام؟ع؟ بـا یحیـی ابن ا
کـه اصل امامـت امام  مطابقـت نـدارد. بـا ایـن همـه، روایاتـی در کتب اربعـه یافـت شـد 
 جواد؟ع؟ در کودکی4 و ازدواج ایشان با دختر مأمون5 را تأیید می‌کند. همچنین روایاتی 
کـه  از ام�ام باقـر، امام ص�ادق ‌و ام�ام رض�ا؟عهم؟ در موضـوع صیـد در حـرم صـادر شـده6 
بندهایـی از روایـت امام جـواد؟ع؟ را در ایـن مناظـره تأییـد می‌کنـد و همیـن امـر دلیلـی 

کثم اسـت. دیگـر بـر درسـتی مـوارد طـرح شـده در مناظـرهٔ امـام؟ع؟ بـا یحیـی بن ا

ئمـــه؟عهم؟‌‌‌‌‌‌، ص 38-40؛ خصیبی‌‌‌‌‌‌، حســـین بن  یخ موالید الا 1. نـــک: بغـــدادی‌‌‌‌‌‌، ابن ‌‌الخشـــاب‌‌‌‌‌‌، تار
حمـــدان‌‌‌‌‌‌، الهدایـــة الکبـــری‌‌‌‌‌‌، ص ٣٠٢؛ ابن‌‌حیـــون‌‌‌‌‌‌، نعمان بن محمد‌‌‌‌‌‌، شـــرح الاخبـــار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٣/ ٣٤٢؛ 
شـــیخ صدوق‌‌‌‌‌‌، محمد بـــن علی ابن بابویـــه، عیون اخبـــار الرضا؟ع؟‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ١٤٧؛ طبرســـی‌‌‌‌‌‌، فضل 
بن حســـن‌‌‌‌‌‌، تـــاج الموالیـــد‌‌‌‌‌‌، ص ١٠٢؛ شـــیخ صـــدوق‌‌‌‌‌‌، محمـــد بن علـــی ابـــن بابویه، کتـــاب من 
لا یحضـــره الفقیـــه‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٣/ ٣٩٨؛ طبرســـی‌‌‌‌‌‌، فضـــل بن حســـن‌‌‌‌‌‌، مکارم الاخـــاق‌‌‌‌‌‌، ص 205-207؛ 

کفعمـــی‌‌‌‌‌‌، ابراهیم بـــن علی‌‌‌‌‌‌، المصبـــاح‌‌‌‌‌‌، ص ٧٦٢. 
2. شـیخ صـدوق‌‌‌‌‌‌، محمـد بـن علـی ابـن بابویه، همان؛ طبرسـی‌‌‌‌‌‌، فضل بن حسـن‌‌‌‌‌‌، همـان؛ کفعمی‌‌‌‌‌‌، 

ابراهیـم بن علـی‌‌‌‌‌‌، همان. 
کلینی‌‌‌‌‌‌، محمد بن یعقوب‌‌‌‌‌‌، ‌الکافی‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌۸۹/9، 186؛ طوسی‌‌‌‌‌‌، محمد بن حسن‌‌‌‌‌‌، التهذیب‌‌‌‌‌‌،  3. نک: 

236/5؛ همو، الاستبصار‌‌‌‌‌‌، 284/2. 
4. نک: کلینی‌‌‌‌‌‌، محمد بن یعقوب‌‌‌‌‌‌، همان، ۱۸۱/2. 
5. شیخ صدوق‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی ابن بابویه، همان. 

کلینـی‌‌‌‌‌‌،  ص229؛  الرضـا؟ع؟‌‌‌‌‌‌،  امـام  الـی  المنسـوب  الفقـه  رضـا؟ع؟‌‌‌‌‌‌،  امـام  بـه  منسـوب  نـک:   .6
محمد بن یعقـوب‌‌‌‌‌‌، همـان، ‌‌‌‌‌‌233/4، ح ‌‌‌‌‌‌7، ص ‌‌‌‌‌‌234، ح 10؛ شـیخ صـدوق‌‌‌‌‌‌، محمـد بـن علـی 

ح ‌‌2375.  ص263،  ح 2350،   ،‌‌‌‌‌‌257/2 همـان،  بابویـه،  ابـن 
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1-2. مصادر روایی سُنّی

کـه بـه ازدواج امام جـواد؟ع؟ بـا امّ‌‌ الفضـل اشـاره  قدیمی‌‌تریـن منبـع موجـود اهل سـنّت 

کـه علـت ایـن ازدواج را علـم امـام؟ع؟ بـه رغـمِ  کتـاب مطالـب السـؤول اسـت  کـرده، 

کـه  کـرده اسـت. البتـه، در ایـن منبـع از ماجـرای مناظـره و سـؤالاتی  خُردسـالی بیـان 
کثـم رد و بـدل شـده اسـت، نقلـی بـه میـان نیامـده اسـت.1 بیـن امـام؟ع؟ و یحیـی بـن ا

کـه از منابع  کـه ایـن واقعـه را نقـل کرده، کتـاب الصواعق المحرقة اسـت  منبـع دیگـری 

متعلـق بـه قـرن دهـم اهل سـنّت اسـت. در ایـن منبـع، این‌‌گونه آمده اسـت‌‌: عـدم ترس 

کودکانـه در بیـن هم‌بازی‌‌هایـش  امام جـواد؟ع؟ در مواجهـه بـا مأمـون بـه هنـگام بـازیِ 

کـه بیـن آن‌دو اتفـاق افتـاد، موجـب شـد تـا امـام جـواد؟ع؟ مـورد توجه  و صحبت‌‌هایـی 

دختـرش  کـه  تصمیـم ‌‌بگیـرد  ایشـان،  کـم  سـنِّ  رغـمِ  بـه  و  قرار گیـرد  مأمـون  تفضّـل  و 

کـه در جلسـهٔ ازدواج، مناظـره و سـؤالی از یحیـی  )امّ‌‌ الفضـل( را بـه همسـری او درآورد 

کثـم _ خطـاب بـه امـام جـواد؟ع؟ _ مطـرح شـد.  بـن ا

کثم سـؤال پرسـید و امام به روشـنی بهترین  که ابن ‌‌ا نویسـنده در این مورد به این مقدار 

پاسـخ را داد، بسـنده می‌‌کند و سـؤال و جواب را به تفصیل بیان نمی‌‌کند، اما در بیان 

کثـم از  ب�ه تفصی�لْ س�ؤال و ج�واب و درماندگ�ی‌‌ ابن ‌‌ا کث�م،  س�ؤال ام�ام از یحی�ی بـن ا

پاسـخ را شـرح داده و می‌‌گوید‌‌: در انتهای آن جلسـه، امام؟ع؟ و امّ‌‌ الفضل به عقد هم 

در می‌‌آینـد و راهـی مدینـه می‌‌شـوند و در انتهـا نیـز ماجـرای شـکایت امّ‌‌ الفضـل از امـام 
را کـه در قالـبِ نامـه بـه مأمـون فرسـتاده بـود و جـواب مأمون به آن نامـه را بیان می‌‌کند.2

کتـاب ینابیـع المـودة _ ناظـر  حـدود سـه قـرن بعـد، یـک عالِـم سـنّی‌مذهب، بـه تألیـف 

کـرد و ایـن روایـت را نیـز از کتـاب الصواعـق المحرقه  بـه فضایـل اهل بیـت؟عهم؟ _ اقـدام 
کـرد.3 کتـاب خویـش درج  در 

گــزارش  ایــن روایــت، در دیگــر منابــع موجــودِ اهل ســنّت یافــت نشــد، امــا بر اســاس 

1. نک: شافعی‌‌‌‌‌‌، محمد بن طلحه‌‌‌‌‌‌، مطالب السؤول‌‌‌‌‌‌، ص 471-466. 
2. ابن ‌‌حجر الهیتمی‌‌‌‌‌‌، احمد‌‌‌‌‌‌، الصواعق المحرقة‌‌‌‌‌‌، ٢/‌598-596. 

3. قندوزی‌‌‌‌‌‌، سلیمان بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، ینابیع المودة‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٣/ 128-124. 
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کــه می‌‌نویســد‌‌: »وهــذا أمــر قــد شــاركتمونا فــي نقلــه واتفــق  کراجکــی در کنــز الفوائــد 

أصحــاب الحديــ‏ث علــى حملــه‏«،1 محدّثــان فريقَيــن در بازگویــى و نقــل ماجــرای ایــن 

ازدواج و مناظــره، همداســتان بوده‌‌انــد و اصحــاب حدیــث بــر آن اتفــاق داشــته‌‌اند؛ بایــد 

گفــت کــه محدّثــان اهل ســنّت نیــز ایــن واقعــه را در آثــار خــود نقــل کرده‌‌انــد، امــا به دســت 

کرده‌‌انــد. کــه بعدهــا ایــن روایــت را از منابــع خــود حــذف  ــا ایــن  مــا نرســیده اســت ی

کـه او ایـن حدیـث را  نقـل ابن حجـر هیتمـی در الصواعـق المحرقـه نیـز نشـان می‌دهـد 

کـه چـه دلیلـی سـبب شـده ایـن روایت  در منابعـی از اهل سـنّت دیـده، امـا دربـارۀ ایـن‌‌ 

که آن منابع در گذر زمان  گفت  کنونیِ اهل سـنّت وجود نداشـته باشـد، باید  در منابع 

از بیـن رفته‌‌انـد و محدّثـان اهل سـنّت، در آثـار متأخـر نیـز رغبتـی بـه نقـل ایـن اخبـار در 

آثـار خـود نداشـته‌‌اند و آنهـا را نقـل نکرده‌‌انـد و یـا همان‌‌طـور که گفته شـد، ایـن روایت را 

کرده‌‌اند.  از آثـار متقـدم خـود حـذف 

ک��ه ع��دم نق��ل ای��ن مطل��ب در صحاح س��ته‌‌ و دیگــر منابع مهم  البتــه، لازم بــه ذکرــ استــ 
ــر اصــل وقــوع ایــن حادثــه و جزئیــات  و متقــدم اهل ســنّت، به‌خودی‌خــود نمی‌‌توانــد ب
ــات  ــر عــدم نقــل روای ــرا شــیوهٔ غالــب مؤلفــان اهل ســنّت ب کنــد؛ زی آن خدشــه‌‌ای وارد 
 موــرد دیگــر امامــان؟عهم؟ نیــز  کــه در افضلی��ت ائم�ـه؟عهم؟ اســتوار بــوده اس��ت؛ همان‌‌ط��ور 
کــه _ بــه رغــمِ سانســور خبــری _ ایــن واقعــه در  همیــن شــیوه را پی‌‌گرفته‌‌انــد. البتــه، ایــن 
ــا ذکــر ســه محــور اصلــی،  ــار متأخــر اهــل ســنّت ماننــد الصواعق المحرقــه _ ب برخــی آث
کودکــی، ازدواج امــام بــا دختــر مأمــون  گســتردهٔ امــام بــه احــکام در  یعنــی علــم و ‌اِشــرافِ 
کثــم بــا امام جــواد؟ع؟ و مغلوب شــدن او _ درج و بیــان شــده، می‌‌توانــد  و مناظــرهٔ ابن ‌‌ا

تأییــدی بــر صحــت اصــل ایــن ماجــرا باشــد. 

1-3. مصادر تاریخی

یخـی بـه ماجـرای ازدواج امام جـواد؟ع؟ و دختـر مأمـون، این‌گونـه اشـاره  کتـب تار در 

شـده اسـت‌‌: 

کثــم بــه خطبــه خوانــدن مأمــون  یــخ بغــداد بــه نقــل از یحییٰ بن ا خطیــب بغــدادی در تار

1. کراجکی‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی‌‌‌‌‌‌، کنز الفوائد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١/ ٢٧٤. 
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کــرده و در  کــه زینــب نــام داشــت، اشــاره  بــرای ازدواج امام جــواد؟ع؟ و دختر مأمــون 

ادامــه، نامــهٔ زینــب بــه پــدرش در شــکایت از همســرش را آورده اســت، امــا بــه قضیــهٔ 

ــقِ  کثــم اشــاره‌‌ای نکــرده اســت.1 البتــه، طب ــا یحییٰ بن ا ــاج امــام؟ع؟ ب مناظــره و احتج

کثــم در مجلــسِ ازدواجْ تأییــد می‌‌شــود. نقــل مذکــور، حضــور ابن ا

کــه بــه عقــد امــام  یخــی _ نــام دختــر مأمــون   در باقــی منابــع _ چــه حدیثــی و چــه تار

کنیــهٔ او اشــاره شــده اســت. امّ‌‌ الفضــل، بــا توجــه بــه  جــواد؟ع؟ درآمــد، نیامــده و تنهــا بــه 

ینــبْ )فرزنــد مأمــون( باشــد. گفتــهٔ خطیــب بغــدادی، بایــد همــان ز

کــه مأمــونْ یــک دختــرش بــه نــام »امّ حبیبــه« را بــه عقــد  گفتــه شــده  در برخــی منابــع نیــز 

ــه همســری امام جــواد؟ع؟  ــام »امّ الفضــل« را ب ــه ن ــر دیگــر خــود ب امــام رضــا؟ع؟ و دخت
درآورده اســت.2

ابن‌‌خلـــدون، ســـال ازدواج امـــام رضـــا؟ع؟ بـــا دختـــر مأمـــون )امّ حبیبـــه( را ٢٠٢ ق 

کـــردن فتنه‌‌هـــای به‌‌پـــا شـــده در عـــراق، راهـــی  کـــه مأمـــون بـــه قصـــد ســـرکوب  می‌‌دانـــد، 

آن ســـامان شـــد و در راه آمـــدن بـــه بغـــداد، دختـــر خـــود را بـــه علی بن موســـیٰ الرضا؟عهما؟ 

داد.3 ایـــن مطلـــب در عیـــون اخبـــار الرضـــا؟عهم؟ نیـــز آمـــده اســـت،4 امـــا نمی‌‌توانـــد 

ـــر وقـــوع ایـــن ازدواج در عـــراق باشـــد؛ زیـــرا در عیـــون اخبـــار الرضـــا؟عهم؟ تصریـــح  دلیلـــی ب

کـــه مأمـــون در ســـال  کـــه ایـــن ازدواج در ســـال ٢٠٢ ق رخ داده اســـت؛ حـــال آن  شـــده 

کـــه  یخـــی نیـــز این‌‌طـــور بیـــان شـــده  ٢٠٣ ق عـــزم رفتـــن بـــه عـــراق داشـــت و در نقـــل تار

مأمـــون در راه آمـــدن بـــه عـــراق بـــوده، یعنـــی می‌‌تـــوان آن را بـــه معنـــای قصـــد مأمـــون بـــرای 

حرکـــتْ بـــه حســـاب آورد.

یـخ ازدواج امام جـواد؟ع؟ بـا دختـر مأمون، گفته‌‌اند که مأمون در سـال ٢١٥ق   دربـارهٔ تار

یخ بغداد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٦/ ٦٠.  1. خطیب بغدادی‌‌‌‌‌‌، احمد بن علی‌‌‌‌‌‌، تار
الکامـل‌‌‌‌‌‌،  بـن محمـد‌‌‌‌‌‌،  ابن اثیـر‌‌‌‌‌‌، علـی  بـن الحسـین‌‌‌‌‌‌، مـروج الذهـب‌‌‌‌‌‌، ٤٤١/٣؛  2. مسـعودی‌‌‌‌‌‌، علـی 

 .٣٥٠/٦
یخ ابن خلدون‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٣/ ٣٢٠.  3. ابن ‌‌خلدون‌‌‌‌‌‌، عبدالرحمن بن محمد‌‌‌‌‌‌، تار

4. شیخ صدوق‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٢٤٥. 
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کشید و چون به تکریت رسید، محمد بن علی بن  و در ماه محرم به جانب روم لشکر 

کـرد و دختـرش امّ‌‌ الفضـل را بـه همسـری او  موسـی از مدینـه رسـید و مأمـون بـه او نیکـی 

کـرد و در آنجا  درآورد. بـه هنـگام حـج نیـز همسـر و خانـواده‌اش را بـه شـهر مدینـه منتقل 

کـه ایشـان به دیـدار مأمون آمدنـد.2 طبری نیز  گزیـد.1 در برخـی منابـع، گفته‌‌انـد  اقامـت 

ایـن ماجـرا را _ بـا اندکـی تفـاوت _ این‌گونه نقل کرده اسـت‌‌: 

صفـــر  مـــاه  در  و  آمـــد  او  پیـــش  مدینـــه  از  الرضـــا؟عهما؟  محمد بن علـــی 

 _ شـــب جمعـــه _ او را بدیـــد. مأمـــون از او خواســـت بـــه نـــزد 
ْ

همیـــن ســـال

ـــزد  ـــه ن ـــس او را ب ـــود، پ ـــرده ب ک ـــش  ـــه او را زن ک ـــد  دختـــرش )امّ‌‌ الفضـــل( در آی

کنـــار دجلـــه اســـت  کـــه بـــر  امّ‌‌ الفضـــل بردنـــد در خانـــهٔ احمد بن یوســـف 

کســـان و عیـــال خویـــش روان  و آن‌‌جـــا مانـــد و چـــون ایـــام حـــجْ رســـید بـــا 

شـــد تـــا بـــه مکـــه رســـید، آن‌‌گاه بـــه منـــزل خویـــش در مدینـــه رفـــت و در 
آن‌‌جـــا بمانـــد.3

ـــه روم  کـــه مأمـــون و امّ‌‌ الفضـــل ب کـــه در آن ســـال  گفتـــه شـــده  ـــع حدیثـــی،  در برخـــی مناب

ـــه همـــراه امام علـــی النقـــی؟ع؟ در  ـــز ب ـــه حـــج مـــی ‌‌رفتنـــد، امام جـــواد؟ع؟ نی و از آن‌جـــا ب

کردنـــد و ایشـــان را در مدینـــه وصـــی خـــود  کودکـــی خُردســـال بودنـــد، حرکـــت  کـــه  حالـــی 

قرار دادنـــد و بعـــد بـــا امّ‌‌ الفضـــل بـــه عـــراق رفتنـــد. مأمـــون در مـــاه رجـــب ســـال ٢١٨ ق 

ــود _ درگذشـــت و پـــس از او،  ــده بـ ــپری شـ ــواد؟ع؟ سـ ــتِ امام جـ ــال از امامـ ــه ١٦سـ کـ  _
کشـــتن امـــام را دادنـــد.4 معتصـــم و جعفر بن مأمـــون بـــه امّ‌‌ الفضـــل دســـتور 

کـه به وسـیلهٔ مشـترکات نقل‌‌هـا تأییـد  بـه دلیـل اضطـراب ایـن نقل‌‌هـا، تنهـا مطلبـی 

کثـم در آن جلسـه  امّ‌‌ الفضـل و حضـور ابن ‌‌ا می‌شـود، اصـل ازدواج امام جـواد؟ع؟ بـا 

اسـت؛ بـدون هیـچ اشـاره‌‌ای بـه مناظـره. دیـدار امام جواد؟ع؟ با مأمون در سـال ٢١٥ ق 

در تکریـت نیـز جـدا از مراسـم ازدواج امام جـواد؟ع؟ اسـت.

1. ابن اثیر‌‌‌‌‌‌، علی بن محمد‌‌‌‌‌‌، همان، ‌‌‌‌‌‌٦/ ٤١٧. 
2. ابن ‌‌خلدون‌‌‌‌‌‌، عبدالرحمن بن محمد‌‌‌‌‌‌، همان. 

یخ طبری‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٨/ ٦٢٣.  3. طبری‌‌‌‌‌‌، محمد بن جریر‌‌‌‌‌‌، تار
4. مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، ‌‌اثبات الوصیة‌‌‌‌‌‌، ص ٢٢٧. 
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2. اسناد روایات
در میان منابع موجود، این روایت، نخسـتین‌بار در تفسـیر منسـوب به علی بن ابراهیم 

قمی با سـند زیر ثبت و درج شـده اسـت‌‌: 

حدثنــی محمد بن الحســین ]الحســن[ عــن محمد بن عــون النصیبــی 

 بن مُوسَــى؟ع؟  دَ بن عَلِيِّ بَــا جَعْفَــرٍ مُحَمَّ
َ
جَ أ نْ يُــزَوِّ

َ
مُــونُ أ

ْ
مَأ

ْ
رَادَ ال

َ
ــا أ مَّ

َ
قــال‌‌: ل

يْــهِ…‌‌‌ .1
َ
ابْنَتَــهُ امّ‌‌ الفضــل اجْتَمَــعَ إِل

که عبارت است از‌‌:  دومین سند آن در ‌‌اثبات الوصیة آمده 

ی عـــن علی بن ابراهیم بن هاشـــم عـــن ابیـــه عـــن الریان بن شـــبیب  رو

خـــال المأمـــون. قـــال‌‌: لمـــا أراد المأمـــون أن يـــزوّج أبـــا جعفـــر؟ع؟ ابنتـــه 
إليـــه‌… ‌‌.2 اجتمع 

این روایت، در تحف العقول، به صورت مُرسل نقل شده است‌‌: 

ــي  ــي جعفــر محمد بن علــي؟ع؟ ف ــام الناصــح الهــادي أب ي عــن الإم ورو

مُــونُ 
ْ
مَأ

ْ
ــا عَــزَمَ ال مَّ

َ
طــوال هــذه المعاني‏جوابــه؟ع؟ فــي محــرم قتــل صيــدا ل

ضَــا؟عهما؟ ‏  دَ بن عَلِــيٍّ الرِّ بَــا جَعْفَــرٍ مُحَمَّ
َ
جَ ابْنَتَــهُ امّ‌‌ الفضــل أ نْ يُــزَوِّ

َ
ــى أ

َ
عَل

ــه‌…‌‌.3 يْ
َ
ــعَ إِل اجْتَمَ

شیخ مفید در الارشاد سند زیر را بیان می‌‌کند‌‌: 

ی الحســـن بن محمد بن ســـلیمان عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن   رو

جَ ابْنَتَهُ امّ‌‌ الفضل  نْ يُزَوِّ
َ
مُونُ أ

ْ
مَأ

ْ
رَادَ ال

َ
ا أ مَّ

َ
 ابیه عن الریان بن شـــبیب قال‌‌: ل

ينَ‌…‌‌.4 اسِيِّ عَبَّ
ْ
غَ ذَلِكَ ال

َ
؟ع؟ بَل دَ بن عَلِيٍّ بَا جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
أ

کتاب الاختصاص به صورتِ مرفوع بیان شده است‌‌:  این روایت در 

 علــی بن ‌‌ابراهیم بن هاشــم یرفعــه قــال: لمــا أراد المأمون أن يــزوج أبا جعفر
 محمد بن علي بن موسى؟ع؟ ابنته امّ‌‌ الفضل اجتمع إليه‌… ‌‌.5

1. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، تفسیر القمی‌‌‌‌‌‌، 182/۱. 
2. مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، همان، ص ٢٢٣. 

3. ابن‌‌ شعبه حرّانی‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌، تحف العقول عن آل‌الرسول؟ص؟، ص ٤٥١. 
4. شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، الارشاد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٢٨١. 

5. همو، الاختصاص ص٩٨. 
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کـه البتـه، آن را در  کـرده اسـت  علام�ه مجلس�ی نی�ز در ای�ن رابط�ه س�ندی‌‌ ارائـه و درج 

جـای دیگـری نیافتیـم‌‌: 

ــدُوقِ  بَرِسْــتَانِيِّ عَــنِ الصَّ ــارٍ الطَّ  بن عَمَّ ــلِ عَــنْ بَدْرِ
َ

مُفَضّ
ْ
بِــي ال

َ
ــهُ، عَــنْ أ وَ‌مِنْ

بِــي جَعْفَــرٍ 
َ
‌‌: حَضَــرْتُ مَجْلِــسَ أ

َ
بِيــهِ قَــال

َ
مَحْمُــودِيِّ عَــنْ أ

ْ
ــدٍ ال عَــنْ مُحَمَّ

كْثَــمَ‌… ‌‌.1 
َ
ــى يَحْيَىٰ ‏بن أ

َ
مُــونِ وَكَ‌انُــوا بَعَثُــوا إِل

ْ
مَأ

ْ
يــجِ ال حِيــنَ تَزْوِ

بـــا توجه به این ســـند، باید گفـــت که این روایت را شـــیخ صدوق نیز نقل کرده اســـت. 

البتـــه، او در کتـــاب من لایحضـــره الفقیه آن را نیـــاورده، اما با توجه بـــه روایاتی که دارای 

ســـندی مشـــابه با این روایت‌‌اند، یعنـــی أبو المفضل محمد بن عبـــد اللّه ازأبو النجم بدر 

که تنها به  کـــرده  ابن ‌‌عمار الطبرســـتاني از أبو جعفر محمد بن علي الشـــلمغاني روایت 

جـــای شـــیخ صدوق از »ابو جعفـــر محمد بن علی« _ که همان شـــلمغانی اســـت _ یاد 

کرده اســـت که این اســـناد در دلایل الامامة دیده می‌‌شـــود،2 با توجه به این شـــواهد، به 

نظر می‌‌رســـد که علامه مجلســـی _ به دلیل مشابهت اسمی شیخ صدوق و شلمغانی_ 

به اشـــتباه افتاده اســـت و منظـــور از ابو جعفر محمد بن علی، شـــیخ صدوق نیســـت، 

است. شلمغانی  بلکه 

منابع متأخر، این روایت را گاه بدون ســـند3 و گاه به نقل از کتب اولیه _ با اســـنادی که در 

بالا آوردیم _ نقل کرده‌اند4 و گاه تنها راوی اول آن، یعنی »ریّان بن شبیب« را ذکر کرده‌اند.5 

فتّـــال نیشـــابوری، افزون بـــر ریّان بن شـــبیب آن را توســـط یحییٰ بن حبیـــب الزیـــات نیز 

آورده اســـت،6 ابن‌‌ شهر‌آشـــوب نیـــز می‌‌گویـــد که ایـــن روایت بـــه طریق ریّان بن شـــبیب و 

1. مجلسی‌‌‌‌‌‌، محمد باقر‌‌‌‌‌‌، بحار الانوار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١٠٠/ 273-271. 
ئل الامامة‌‌‌‌‌‌، ص ١٨٩-‌‌‌‌‌‌١٩٠، ٣٠٧-‌‌‌‌‌‌٣٠٨، ‌‌‌‌‌‌326، 401.  2. منسوب به طبری‌‌‌‌‌‌، ابن رستم‌‌‌‌‌‌، دلا

3. همان‌‌‌‌‌‌، ص 394-391. 
4. اربلـی‌‌‌‌‌‌، علـی بـن عیسـی‌‌‌‌‌‌، کشـف الغمـة‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 353-٣٥٨؛ شـیخ حـرّ عاملی‌‌‌‌‌‌، محمد بن حسـن‌‌‌‌‌‌، 
وسائل الشیعه‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢١/ ١٠٨-١٠٩؛ مجلسی‌‌‌‌‌‌، محمد باقر‌‌‌‌‌‌، بحار الانوار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١٠/ ‌‌‌‌‌‌384-381، 73/50-

 .273-271/‌‌‌‌‌‌٩٦/ ١٤٨-‌‌‌‌‌‌١٤٩، ١٠٠ ،‌‌‌‌‌‌79
5. طبرسـی‌‌‌‌‌‌، فضل بن حسـن‌‌‌‌‌‌، اعلام الوری‌، ص 351-٣٥٥؛ طبرسـی‌‌‌‌‌‌، احمد بن علی‌‌‌‌‌‌، الاحتجاج 

على أهل اللجاج‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 443-٤٤٦. 
6. فتّال نیشابوری‌‌‌‌‌‌، محمد بن احمد‌‌‌‌‌‌، روضة الواعظین‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١/ 237-٢٤٢. 
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یحییٰ بن حبیب الزیات و غیر آن دو روایت شده است.1 

گزارش  کـــه یحییٰ بن حبیـــب الزیات از یـــاران امام رضـــا؟ع؟ بوده اســـت،2  از آن‌‌جـــا 

ایـــن واقعـــه توســـط او از نظر زمانی ممکن اســـت. با این همـــه و طبق اســـناد موجود، 

یّان بن شـــبیب، یحییٰ بن حبیـــب الزیـــات، پـــدر  ایـــن واقعـــه در طبقـــهٔ اول توســـط ر

یان در  محمـــد المحمـــودی و محمد بن عـــون النصیبی نقل شـــده اســـت. تعـــدد راو

یّان بن شــ�بیب    قرینــ�ه‌‌ای بــ�ر وقوع ایــ�ن واقعه خواهــ�د بود. از ســ�وی دیگر، ر
ْ

طبقــ�هٔ اول

_ یکی از نقل‌‌کنندگان این واقعه _ دایی مأمون اســـت و این نســـبت فامیلی شـــاهدی 

اســـت بـــر این ‌‌که به احتمال فـــراوان، او در مجلـــس مناظره حضور داشـــته و آن را نقل 

کرده اســـت. وجود طُـــرق مختلف و عدم انفـــراد علی بن ابراهیم در نقـــل این روایت، 

شـــاهدی دیگـــر در وقـــوع ایـــن مناظـــره اســـت. مجمـــوع قرائـــن ســـندی پیش‌گفتـــه، 

کـــه اصل ماجرا به وقوع پیوســـته اســـت. اطمینـــان نســـبی ایجـــاد می‌‌کنند 

کرده و آنها را بررسی سندی نمی‌‌کنیم‌‌:  در اینجا، به دو دلیل، به ذکر این اسناد بسنده 

یخ�ی _ در بیشـتر منابـع،  نخسـت، ای�ن ‌‌کـه ای�ن خب�ر _ همانن�د بسـیاری از روای�ات تار

یـان ضعیـف و مجهـول نقل شـده اسـت؛ دوم  به صـورت مُرسـل یـا فاقـد سـند و یـا بـا راو

کـه این اخبار،  یخی این اسـت  ایـن ‌‌کـه یکـی از نظریه‌هـای مطرح در سـنجش اخبار تار

تنه�ا از نظر متنـی بایـد ارزش‌‌گـذاری ش�وند و س�ند آنه�ا _ از اس�اس _ جایـگاه مهمـی در 

پذیـرش خبـر نـدارد.3 بـا چنیـن شـرایطی می‌‌تـوان بـا بررسـی محتوایـی روایـات و تطابـق 

یداد  یخـی، و مقابلـهٔ متـون، بـه میزان صحت و سُـقم اصل یک رو آن بـا گزارش‌هـای تار

یخـی و کیفیـت وقـوع آن دسـت یافت. تار

3. نقد متنی

بررســی محتوایــی روایــت، یکــی از مراحــل ســنجش و نقــد حدیــثْ بــه حســاب می‌آیــد. 

1. ابن شهرآشوب مازندرانی‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی‌‌‌‌‌‌، مناقب ‌آل ‌ابی‌ طالب؟عهم؟، ‌‌‌‌‌‌٤/ 380-٣٨٢. 
2. طوسی‌‌‌‌‌‌، محمد بن حسن‌‌‌‌‌‌، رجال الطوسی‌‌‌‌‌‌، ص 369. 

یخـــی تفاســـیر  3. شـــجاعی‌‌‌‌‌‌، حســـین و مصلائی‌‌پـــور‌‌‌‌‌‌، عبـــاس‌‌‌‌‌‌، »ســـنجش انتقـــادی اخبـــار تار
یـــخ و علـــم حدیـــث«‌‌‌‌‌‌، پژوهشـــنامه تفســـیر و زبـــان قـــرآن‌‌‌‌‌‌،  ک‌‌هـــای علـــم تار بـــا بهره‌‌گیـــری از ملا

 .١٣٩/8
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ــه وقــوع پیوســتن ابعــاد یــک واقعــه از مســائل مطــرح در نقــد حدیــث اســت و  امــکان ب

از همیــن‌رو، امــکان وقــوع امامــت در خُردســالی به‌ اجمــال مطــرح می‌‌شــود. افزون بــر 

کــه از اعتمــاد  ایــن، وجــود اختــاف در جزئیــات یــک نقــل، ســبب اضطــراب می‌شــود 

و اطمینــان پژوهشــگر بــه متــن می‌کاهــد. یکــی از راه‌‌هــای رفــع ایــن مشــکل، مقابلــهٔ 

محتــوای متــون بــا یک‌دیگــر اســت تــا متــن اصیــل از میــان آنهــا شــناخته شــود؛ هر چــه 

ــع تشــخیص  ــی، مرجــع دیگــر مناب ــر باشــد و به عبارت ــع قدیمی‌‌ت منبــع مورد نظــر از مناب

داده شــود، جزئیــات موجــود در آن متــن اطمینــان بیشــتری بــرای محقّــق به‌بــار خواهــد 

آورد. بــر همیــن اســاس، در شناســایی مصــدر اصلــی ایــن روایــت، بــه مقابلــهٔ متنــی ایــن 

روایــات در منابــع مختلــفْ خواهیــم پرداخــت.

‌3-1. بازیابی سنِّ امام جواد؟ع؟ در زمان ازدواج در متن روایات

یکـــی از اختلافـــات موجود در نقل‌‌های مطرح شـــده، ســـنِّ امام جـــواد؟ع؟ در زمان آغاز 

دورهٔ امامتشـــان اســـت. با توجه به این که ســـال تولد ایشـــان رمضان ١٩٥ق1 نقل شـــده 

اســـت و شـــهادت امام رضا؟ع؟ در ماه صفر ســـال ٢٠٣ق بوده اســـت،2 ســـنِّ ایشان در 

آن زمـــان هفت ســـال و هشـــت مـــاه بوده اســـت. در مصـــادر تاریخـــی و روایی نیز ســـنِّ 

امام جـــواد؟ع؟ را در زمـــان آغـــاز دورهٔ امامتشـــان هفت ســـال و چند ماه ذکـــر کرده‌اند.3 

از طرفـــی، با توجه به زمان شـــهادت امام جـــواد و امام رضا؟عهما؟ که در ذی‌القعده ســـال 

٢٢٠ق و صفـــر ســـال ٢٠٣ق بـــوده اســـت،4 مـــدت امامـــتِ امام جـــواد؟ع؟ هفده ســـال 

که  و هف���ت ماه اســـت کـــه ب���ا در نظر گرفتن س���نِّ امام ج���واد؟ع؟ در هنگام ش���هادت _ 

روضـة  احمـد‌‌‌‌‌‌،  بـن  محمـد  نیشـابوری‌‌‌‌‌‌،  فتّـال  ‌‌‌‌‌‌٢/ ٥٨٢؛  محمد بن یعقـوب‌‌‌‌‌‌، ‌الکافـی‌‌‌‌‌‌،  کلینـی‌‌‌‌‌‌،   .1 
طبرسـی‌‌‌‌‌‌،  ص ٣٩؛  ئمـه؟عهم؟‌‌‌‌‌‌،  الا موالیـد  یـخ  تار ابن ‌‌الخشـاب‌‌‌‌‌‌،  بغـدادی‌‌‌‌‌‌،  ‌‌‌‌‌‌١/ ٢٤٣؛  الواعظیـن‌‌‌‌‌‌، 

فضـل بـن حسـن‌‌‌‌‌‌، تـاج الموالیـد‌‌‌‌‌‌، ص ١٠١. 
2. مجلسی‌‌‌‌‌‌، محمد باقر‌‌‌‌‌‌، بحار الانوار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٤٩/ ٣. 

یخ  3. طبرسـی‌‌‌‌‌‌، فضـل بـن حسـن‌‌‌‌‌‌، همـان، ص ‌‌‌‌‌‌٩٩، ١٠٢؛ عـده‌‌ای از علما‌‌‌‌‌‌، مجموعة النفیسـة فی تار
ئمه؟عهم؟‌‌‌‌‌‌، ص ١٠٢.  الا

ص ٣٣؛  الاخبـار‌‌‌‌‌‌،  جامـع  محمـد‌‌‌‌‌‌،  بـن  محمـد  شـعیری‌‌‌‌‌‌،  همـان؛  محمد بن یعقـوب‌‌‌‌‌‌،  کلینـی‌‌‌‌‌‌،   .4
بـن حسـن‌‌‌‌‌‌، همـان، ص ١٠٢.  طبرسـی‌‌‌‌‌‌، فضـل 
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کرده‌‌اند _ 1 بـــه همـــان نتیجهٔ پیشـــین می‌‌رســـیم،   ان���دی ذک���ر  بیس���ت و پنـج�� س���ال و

یعنـــی ایشـــان تقریباً در ســـنِّ هشت ســـالگی بـــه امامت رســـید‌ه‌اند.

کـه مـرگ مأمـون در مـاه رجـب سـال ٢١٨ق بـوده2 و امام جـواد؟ع؟ نیـز در آن  گفته‌‌انـد 

کرده بودند.3 با توجه به این ‌‌که نخسـتین ماه از سـال قمری  زمان شـانزده سـال امامت 

 مُحرم اسـت، با احتسـاب زمان شـهادت امام جواد؟ع؟ که در ذی‌القعده سـال ٢٢٠ ق

 بـوده، ایشـان دو سـال و چهـار مـاه پـس از مـرگ مأمـون، در قیـد حیـات بودنـد. بـا توجـه 

بـه روایتـی کـه می‌‌گویـد‌‌: امام جـواد؟ع؟ فرمودنـد سـی مـاه پـس از مأمـون فـرَج و گشـایش 

حاصـل می‌‌آیـد و پـس از ایـن مـدت، امـام رحلـت فرمودنـد،4 امـام دو سـال و شـش مـاه 

کـه امـام؟ع؟ قاعدتـاً باید در  پـس از مأمـون در قیـد حیـات بودنـد و ایـن بـدان معناسـت 

ک�ه دو م�اه پـس از ذی‌القع�ده اس�ت _ بـه شـهادت رسـیده باشـند. م�اه مُح�رم _ 

 تعییـن زمـان ایـن مناظـره و سـنِّ امام جـواد؟ع؟ در هنـگام ازدواج بـا دختـر مأمـون،  در

یخـی، بـا توجـه بـه  کتـب تار نقل‌‌هـای متنـوع و بـا اختلافـات فـراوان رسـیده اسـت؛ در 

کـه سـال وقـوع ایـن ازدواج را ٢١٥ق دانسـته اسـت،5 امـام جـواد؟ع؟ بـه هنـگام  نقلـی 

گذشـته بـود.  ازدواج بـا امّ‌‌ الفضـل، بیسـت سـال از عمـر شریفشـان 

عنـوان  امـام؟ع؟  سـالگی  شـانزده  سـنِّ  در  ٢١١ق  سـال  در  را  واقعـه  ایـن  نیـز  جزایـری 

در  چـون  نـدارد؛  هم‌‌خوانـی  روایـتْ  متـن  بـا  شانزده سـالگی  یـا  بیسـت  سـنِّ  می‌‌کنـد.6 

کودک بـودن امـام؟ع؟ اشـاره شـده اسـت و  تمامـی نقل‌‌هـای رسـیده از ایـن حادثـه، بـه 

گاهـی  گرفتنـد، عـدم علـم و آ کـه اطرافیـان مأمـون بـر ایـن ازدواج خُـرده  یکـی از دلایلـی 

1. همان. 
 2. جزایـری‌‌‌‌‌‌، سـید نعمت اللّه‌‌‌‌‌‌، قصـص الانبیـاء‌‌‌‌‌‌، ص ٨٢٨؛ مسـعودی‌‌‌‌‌‌، علـی بـن الحسـین‌‌‌‌‌‌، ‌‌اثبـات 

الوصیة‌‌‌‌‌‌، ص ٤٢٥. 
3. همان. 

4. اربلی‌‌‌‌‌‌، علی بن عیسی‌‌‌‌‌‌، کشف الغمة‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٣٦٢؛ مجلسی‌‌‌‌‌‌، محمد باقر‌‌‌‌‌‌، همان، 50/٦٤. 
یخ  5. ابن اثیـــر‌‌‌‌‌‌، علـــی بـــن محمـــد‌‌‌‌‌‌، الکامـــل‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٦/ ٤١٧؛ ابن ‌‌خلـــدون‌‌‌‌‌‌، عبدالرحمن بن محمـــد‌‌‌‌‌‌، تار

یخ طبـــری‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٨/ ٦٢٣.  ابن خلـــدون‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٣/ ٣٢٠؛ طبـــری‌‌‌‌‌‌، محمـــد بن جریـــر‌‌‌‌‌‌، تار
6. جزایری‌‌‌‌‌‌، سید نعمت اللّه‌‌‌‌‌‌، همان، ص ٨٢٣. 
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از امـور بـه دلیـل کمی سـنْ عنوان شـده اسـت.1 شـیخ مفید نیـز پیـش از بازگو کردن این 

روایـت، می‌‌گویـد‌‌: 

مأمــون، چــون فضيلــت و برتــرى آن حضــرت را در علــم و دانــش بــا آن 

کــه آن  یافــت  كــرد و در كودكــى بديــد و نبــوغ او را ملاحظــه  خُردســالى و 

كمــال خِــرَد و عقــل بــه پايــه‌‌ای رســيده  جنــاب در علــم، حكمــت، ادب و 

و  شــد  او  شــيفتهٔ  عاجزنــد،  آن  درک  از  زمــان  آن  ســالخوردهٔ  پيــران  كــه 

او درآورد.2  بــه همســرى  را  دختــرش )امّ‌‌ الفضــل( 

یخی می‌‌تـوان بیان کرد،  بـا ایـن همـه، تنهـا توجیهـی کـه درباب این نقل‌‌هـا در کتب تار

کـه گفتـه‌‌: در ایـن سـال، مأمـون از امـام خواسـت تـا بـه نزد  اسـتناد بـه نقـل طبـری اسـت 

 ای�ن ب�ه ازدواج او در آم�ده ب�ود _ بـرود.3 بنا‌برایـن، آنچـه در سـال  ک�ه پیش از امّ‌‌ الفض�ل _ 

٢١٥ ق در تکریـت اتفـاق افتـاد، بیانگـر ازدواج امام جـواد؟ع؟ با امّ‌‌ الفضل در این سـال 

نیسـت، بلکه آغاز علقهٔ زناشـویی میان ایشـان و امّ‌‌ الفضل اسـت.

بـا توجـه بـه متـن ایـن احادیـث، کودک بـودن امام جـواد؟ع؟ مسـجّل اسـت، امـا در این 

کـه در چـه سـنّی بوده‌‌انـدْ اختلاف نقـل وجـود دارد. سـنِّ امـام در ایـن واقعـه _ در تفسـیر 

کـرده و  نُـه سـال5 درج  یـازده سـال ذکـر شـده اسـت.4 ابن ‌‌شـعبه حرّانـی  یـا  قمـی _ ده 

شـیخ مفید در الارشـاد و طبرسـی در الاحتجـاج، نُـه سـال و چنـد مـاه6 و الاختصـاص 

1. قمـی‌‌‌‌‌‌، علـی بـن ابراهیـم‌‌‌‌‌‌، تفسـیر القمـی‌‌‌‌‌‌، 182/١؛ ابـن‌‌ شـعبه حرّانی‌‌‌‌، حسـن‌‌‌‌، تحف العقـول عـن 
مفیـد‌‌‌‌‌‌،  شـیخ  ص 223؛  همـان،  الحسـین‌‌‌‌‌‌،  بـن  علـی  مسـعودی‌‌‌‌‌‌،  ص 451؛   آل‌الرسـول؟ص؟، 
محمـد بـن محمـد بـن نعمـان‌‌‌‌‌‌، الارشـاد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 281؛ همو، الاختصـاص‌‌‌‌‌‌، ص 98؛ شـافعی‌‌‌‌‌‌، محمد 
بـن طلحـه‌‌‌‌‌‌، مطالـب السـؤول‌‌‌‌‌‌، ص 466-471؛ ابن ‌‌حجر  الهیتمی‌‌‌‌‌‌، احمـد‌‌‌‌‌‌، الصواعق المحرقة‌‌‌‌‌‌، 

 .598-596 /‌‌‌‌‌‌٢
2. شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، الارشاد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 281. 

3. طبری‌‌‌‌‌‌، محمد بن جریر‌‌‌‌‌‌، همان. 
4. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، همان. 

5. ابن‌‌ شعبه حرّانی‌‌‌‌، همان. 
الاحتجـاج  علـی‌‌‌‌‌‌،  احمد بـن  طبرسـی‌‌‌‌،  همـان؛  نعمـان‌‌‌‌‌‌،  بـن  محمـد  بـن  محمـد  مفیـد‌‌‌‌‌‌،  شـیخ   .6 

على أهل اللجاج‌‌‌‌، ٤٤٣/٢. 
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نیـز  کنزالفوائـد  در  اسـت.1  آورده  را  قمـی  نقـل  همـان  نیـز   _ شـیخ مفید  بـه  منسـوب   _

سـنِّ امـام نُـه سـال و بـه قـول دیگـر هشـت سـال ذکـر شـده اسـت.2 سـنِّ امـام در الخرایج 

والجرایـح نیـز ده سـال عنـوان شـده3 و ابوالفتـوح رازی نیز در تفسـیر روض الجنان وروح 

الجنـان‌‌ پـس از بازگو کـردن ایـن داسـتان، می‌‌گویـد‌‌: »سـنِّ امـام در هنگام ایـن ماجرا، نُه 

سـال و چنـد مـاه بـوده اسـت«.4 

 نظــر بگیریــم، تقریبــاً موافــق و مؤیــد تمامــی  گــر ســنِّ امــام را میانــهٔ نُــه تــا ده ســال در ا

نقل‌‌هــای پیش‌گفتــه ‌اســت. بنابرایــن، بهتریــن نقــل بــرای ســنِّ امــام، نُــه ســال و انــدی 

کــه به‌‌طــور میانگیــنْ هــر دو  کرده‌‌انــد  ــه و برخــی ده ســال ثبــت  کــه برخــی آن را نُ اســت 

صحیــح خواهــد بــود و بــر ایــن اســاس، ایــن واقعــه بایــد بیــن ســال‌‌های 204-٢٠٥ق 

اتفــاق افتــاده ‌‌باشــد.

در  امّ‌‌ الفضــل  بــا  امام جــواد؟ع؟  ازدواج  زمــان  منقــولات،  از  دســته‌‌ای  در  البتــه، 

ــر  کــه ب گــزارش شــده اســت5 و شــیخ صدوق نیــز روایاتــی آورده  حضــور امــام رضــا؟ع؟ 

ک��ه مأم��ون ب��ه قص��د تق��رّب ب��ه خداون��د و رس��ول خدا‌؟ص؟  ای��ن نکت��ه تصری��ح دارنـد� 

و  رضــا  امــام  بــه  دختــرش  دو  یــج  تزو بــه  اقــدام  مجلــسْ  یــک  در  اهل بی��ت؟عهم؟،  و 

اســت.6  کــرده  امام جــواد؟عهما؟ 

کـه مأمـون دختـرش را در  گفـت  بـه اذعـان و ادعـای برخـی، در حـل ایـن اختلاف بایـد 

زمـان حیـات امـام رضـا؟ع؟ »ام الفضل للجواد« نامید و پس از شـهادت امام رضا؟ع؟ 

ایـن ازدواج اتفـاق افتـاده اسـت،7 امـا _ بـه اعتقـاد نگارنـده _ نظر صحیح این اسـت که 

ک�ه ای�ن دو ازدواج باه�م‌‌ و در سـال ٢٠٢ ق به‌ وقوع  گر چ�ه روای�ت این‌‌ط�ور بازگـو می‌‌کن�د  ا

1. شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌، الاختصاص‌‌‌‌‌‌، ص ٩٧. 
2. کراجکی‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی‌‌‌‌‌‌، کنز الفوائد‌‌‌‌‌‌، ٢٧٤/١. 

3. راوندی‌‌‌‌‌‌، سعید‌‌‌‌‌‌، الخرائج والجرائح‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٩٤٧. 
4. رازی‌‌‌‌‌‌، ابوالفتوح حسین بن علی‌‌‌‌‌‌، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٧/ ١٥٤. 

5. ابن ‌‌حیون‌‌‌‌‌‌، نعمان بن محمد‌‌‌‌‌‌، شرح الاخبار‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٣/ ٣٤٢. 
6. شیخ صدوق‌‌‌‌‌‌، محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ١٤٧. 

7. امین‌‌‌‌‌‌، محسن‌‌‌‌‌‌، اعیان الشیعه‌‌‌‌‌‌، ٣٤/٢- ٣٥. 
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کـه خواسـته‌‌اند پـس از نقـل ازدواج امـام رضـا؟ع؟ بـا یکـی  پیوسـته، امـا بـه نظـر می‌‌رسـد 

از دختـران مأمـون، به صـورت اسـتطرادی بـه ازدواج دختـر دیگـرش بـا امام جـواد؟ع؟ 

یخ  نیـز اشـاره کننـد و بـه همیـن دلیـل، ایـن دو مطلـب را در کنـار هـم ذکر کردنـد و به تار

دو  ایـن  هم‌زمانـی  شـبههٔ  مذکـور،  نقل‌‌هـای  نکردنـد.  اشـاره‌‌ای  امام جـواد؟ع؟  ازدواج 

کـرده و بـا نقـل معنـای ایـن روایـت،  یـان و نویسـندگان بعـدی ایجـاد  واقعـه را بـرای راو

کـه نظـر مـا  کـه هـر دو رخـداد در یـک مجلـس بوده‌انـد. شـاهد و دلیلـی  کردنـد  کیـد  تأ

کـه  کـه در آن این‌‌طـور آمـده  را تأییـد می‌‌کنـد، روایـت مـورد بحـث در ایـن مقالـه اسـت 

گفتنـد‌‌: »مـا در آن رفتـارى  عباسـیان و اطرافیـان مأمـون پـس از شـنیدن قصـدِ مأمـون، 

كـه ت�و نس�بت ب�ه پدرش علی ابن موس�ی الرض�ا؟عهما؟ انجام دادى، در تشـويش و نگرانى 

بوديـم تـا اينك‌‌ـه خداونـد انـدوه مـا را از جانـب او برطـرف سـاخت«.1 پـس ایـن مجلـس 

بایـد قاعدتـاً پـس از شـهادت امام رضـا؟ع؟ برگـزار شـده ‌‌باشـد.

‌3-2. تلفیق دو مناظره در یک نقل

کثـــم و  در نقـــل ایـــن داســـتان، در دســـته‌‌ای از ایـــن روایـــات، تنهـــا ســـؤال یحییٰ بن ا

پاســـخ امام جواد؟ع؟ به او آمده اســـت؛ مانند آنچه در تفســـیر قمـــی، ‌‌اثبات الوصیة و 

الاختصاص آمده اس���ت و در دس���ته‌‌ای دیگ���ر _ افزون بر این بخش _ ســـؤال امام؟ع؟ 

کثـــم و درماندگـــی او در مقـــام پاســـخ‌‌ و جوابیـــه امام جواد؟ع؟ نیز آمده اســـت.  از ابن ‌‌ا

کـــه در ایـــن دســـته از  کتـــاب تحف العقـــول و الارشـــاد آمـــده اســـت  ماننـــد آنچـــه در 

کـــه هم جریان ســـؤال و هم  روایـــات، برخـــی نقل‌‌هـــا چنان‌انـــد که موهم ایـــن نکته‌اند 

ی داده؛2 در حالی که  پاســـخ در یـــک روز و در جلســـهٔ ازدواج امام؟ع؟ با امّ‌‌ الفضـــل رو

اینـــ بن���د از روای���ت _ در تحف العقـــول _ جـــدا و مســـتقل از روایت نخســـت و ســـؤال 

کثم  کثـــم، آمـــده اســـت3 و تصریـــح ندارد که ســـؤال امام جـــواد؟ع؟ از ابن ‌‌ا یحییٰ بن ا

یج مطرح شـــده باشـــد.  نیـــز در روز تزو

1. شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، الارشاد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 281. 
2. همان‌‌‌‌‌‌، ص ٢٨٦- ٢٨٧. 

3. ابن شعبه حرّانی‌‌‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌‌‌، تحف العقول عن آل‌ الرسول؟ص؟، ص ٤٥٤. 
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‌3-3. بازیابی مصادر اصلی این روایت

بـا بررسـی اختلافـات و شـباهت‌‌های ایـن روایـت در مصـادر، می‌‌تـوان بـه منبع یـا منابع 

کـه دیگـر روایـات از آن نقـل‌‌ کرده‌‌اند، دسـت یافت. اصلـی ایـن روایـت 

عبـارات و توصیفـات نقـل ایـن روایـت در الاحتجـاج1 بسـیار نزدیـک بـه نقـل موجـود در 

کبوتر  کبوتر، بچه  کفّارهٔ کشـتن خرگوش، روباه،  الارشـاد شـیخ مفید اسـت. در هر دو از 

و تخـم پرنـده در حـال احـرام، مطلبـی نیامـده اسـت. بخـش دوم روایـت نیـز هماننـد 

الارشاد بیان شده است. در هر دو بسیار فراوان به فضل و علم خاندان عصمت؟عهم؟ 

از زبـان مأمـون اشـاره شـده اسـت و تمامـی ایـن شـواهد و قرائـن، ایـن اطمینـان را به‌بـار 

کـه صاحـب الاحتجـاج ایـن روایـت را از الارشـاد نقـل کرده اسـت.  می‌آورنـد 

ایـــن روایـــت، در برخـــی بند‌‌ها ماننـــد کفارهٔ صیـــد آهو، خرگـــوش، کبوتـــر، جوجه‌کبوتر، 

تخم کبوتر، شـــکار در شـــب، معادل‌‌های برخی کفّاره‌‌ها، مانند روزه و اطعام مســـکین، 

در متـــن روایـــت موجود در کتاب الارشـــاد نیامده اســـت.2 نقلی که شـــیخ مفید در این 

کتـــاب آورده اســـت، در نـــگاه نخســـت، بـــه دلیل مشـــابهت ســـندی با روایـــت موجود 

در ‌‌اثبات الوصیـــة انتظـــار شـــباهت متنـــی نیز از آن مـــی‌‌رود، امـــا این احتمـــال و نظر با 

بررســـی دو متـــنْ رد می‌شـــود.3 گویی شـــیخ مفید این روایـــت را از جای دیگـــری گرفته 

کتـــب متقدم‌‌تر  که اندکی متفـــاوت با دیگر نســـخه‌‌های روایت موجـــود در دیگر  اســـت 

از اوســـت. از جمله تفاوت‌‌های این دو متن، شـــرح و بســـط زیاد این داســـتان نســـبت 

بـــه ‌‌اثبات الوصیـــة و حتـــی تفســـیر قمـــی و اضافه کـــردن بخـــش دوم داســـتان، یعنـــی 

که در  کثـــم و عجـــز و درماندگی او از پاســـخ‌‌ اســـت  ســـؤال امام جـــواد؟ع؟ از یحییٰ بن ا

که شـــیخ مفید در الاختصاص مـــی‌‌آورد، همان  ‌‌اثبات الوصیـــة نیامده اســـت. روایتی 

نقل تفســـیر قمی است.4 

1. طبرسی‌‌‌‌، احمد بن علی‌‌‌‌‌‌، الاحتجاج على أهل اللجاج‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ 443-٤٤٦. 
2. شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، همان، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٢٨٥-٢٨٦. 

3. همان؛ مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، ‌‌اثبات الوصیة‌‌‌‌‌‌، ص 223- ٢٢٦. 
4. شـیخ مفیـد‌‌‌‌‌‌، محمـد بـن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، الاختصـاص، ص 98-١٠١؛ قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، 

تفسیر قمی‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌١/ 182-١٨٥. 
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گفته  گاو و خرگوش سخن  کشتن آهو،  کفّارهٔ  در تحف العقول _ مانند تفسیر قمی _ از 

که در تفسیر مذکور نیامده است.1 با مقایسهٔ  کنار آن از روباه هم یاد شده  شده و در 

که از این روایت در دست است، چند احتمال مطرح است‌‌:  نقل‌‌های مختلفی 

ـــورت،  ـــن ص ـــه در ای ک ـــد  ـــه باش گرفت ـــی  ـــیر قم ـــت را از تفس ـــن روای ـــی ای ـــعبه حرّان 1. ابن ‌‌ش

ــی  کنونـ ــخهٔ  ــه اشـــکالات نسـ کـ ــوده  ــعبه بـ ــی در دســـت ابن شـ ــیر قمـ نســـخه‌‌ای از تفسـ

کتـــاب، آنچـــه در  ایـــن تفســـیر را نداشـــته اســـت؛ زیـــرا در مـــوارد اختلافـــی ایـــن دو 

کـــه ایـــن روایـــت را آورده‌‌انـــد، ســـازگاری بیشـــتری  ـــا دیگـــر منابعـــی  تحف العقـــول آمـــده ب

دارد. بنابرایـــن، صحـــت ایـــن روایـــت در تحف العقـــول نســـبت بـــه تفســـیر قمـــی، 

بیشـــتر و قابل اعتمادتـــر اســـت. 

کـه در تفسـیر قمـی آمـده »جمـل  از جملـه مـوارد اختلافـی ایـن دو نقـلْ عبارتنـد از ایـن 

قـد فطـم«؛2 در حالی کـه در تمامـی نقل‌‌هـای دیگـر ایـن روایـت، به‌جـای آن »حمـل قـد 

فطـم« آمـده اسـت.3 در دیگـر روایـاتِ نزدیک بـه این محتوا نیز عبـارت »حمل قد فطم« 

يْـهِ 
َ
وَحْـشِ‏ فَعَل

ْ
كَانَ مِـنَ ال إِنْ  کتـاب تحف العقـول آمـده »وَ آمـده اسـت.4 همچنیـن در 

يْـهِ بَدَنَـةٌ«5 و در دیگـر منابـع نیـز عبارتـی بـا 
َ
كَانَ نَعَامَـةً فَعَل وَحْـشِ بَقَـرَةٌ وَ‌إِنْ 

ْ
فِـي حِمَـارِ ال

كَانَ نَعَامَـةً  ایـن مضمـون آمـده اسـت؛6 در حالی کـه در تفسـیر قمـی عبـارت »بَقَـرَةٌ وَ‌إِنْ 

که پیش‌تر در تفسـیر قمی و تحف العقول  يْهِ« نیامده اسـت. افزون بر تفاوت‌‌هایی 
َ
فَعَل

 رفتـه در ایـن دو منبـع در   نقـل ایـن روایـت بیـان شـد، شـرح و بسـط عبـارات به کار در

ایـن روایـت، بسـیار بـه هـم نزدیک‌‌انـد.

1. همان؛ ابن شعبه حرّانی‌‌‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌‌‌، تحف العقول عن آل‌ الرسول؟ص؟، ص ٤٥٤. 
2. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، همان، ١/184. 

3. مســـعودی‌‌‌‌‌‌، علـــی بن الحســـین‌‌‌‌‌‌، همان، ص ٢٢٥؛ شـــیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمـــد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، 
الارشـــاد‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ٢٨٥؛ ابن شعبه حرّانی‌‌‌‌‌‌، حســـن‌‌‌‌‌‌، همان، ص ٤٥٢. 

ابـن  علـی  بـن  محمـد  صـدوق‌‌‌‌‌‌،  شـیخ  523/8؛  محمد بن یعقـوب‌‌‌‌‌‌، ‌الکافـی‌‌‌‌‌‌،  کلینـی‌‌‌‌‌‌،  نـک:   .4
 .368-367/2 الفقیـه‌‌‌‌‌‌،  یحضـره  لا  مـن  کتـاب  بابویـه، 

5. ابن شعبه حرّانی‌‌‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌‌‌، همان، ص ٤٥٢-٤٥٣. 
6. مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، همان؛ شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، همان. 
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2. احتمــ�ال دیگر آن اســ�ت که ابن شــ�عبه ایــ�ن روایــ�ت را از کتاب دیگــ�رِ علی بن ابراهیم 

_ غیـــر از تفســـیر او _ نقل کرده باشـــد؛ زیرا در گزارش شیخ طوســـی از آثـــار علی بن ابراهیم 

قم���ی _ پســـ از معرفی آث���ار او و نقل طریق خود ب���ه آنها _ این‌‌گونه می‌‌نویســـد‌‌: »وروى أيضا 

حديـــث تزويـــج المأمون أم الفضل من محمد بن علـــی؟عهما؟ ورويناه بالإســـناد الأول«.1 با 

توجـــه بـــه این ‌‌که شیخ طوســـی بـــرای این حدیـــث طریقْ ذکر کرده اســـت، ایـــن احتمال 

وجـــود دارد کـــه علی بن ابراهیـــم در اثـــری کم‌حجم ایـــن روایت را ثبت کرده و ابن شـــعبه 

حرّانـــی نیز روایـــت را از این کتاب نقل کرده باشـــد. 

ایـن  و  آمـده  مُرسـل  به صـورت  تحف العقـول  در  روایـت  ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  لازم 

احتمـال تنهـا بـا تکیـه بـر اختلاف متـونْ مطـرح شـده اسـت، امـا بـا بررسـی دیگـر آثـارْ 

که با  که این روایت با سند دیگری از علی بن ابراهیم نقل شده است  دانسته می‌‌شود 

سـند تفسـیر قمـی متفاوت اسـت. بـرای نمونه، ایـن روایت در ‌‌اثبات الوصیة با سـندی 

غیـر از تفسـیر قمـی آمـده اسـت. متـن روایـت در ‌‌اثبات الوصیـة بسـیار شـبیه بـه روایـت 

تفسـیر قمـی اسـت، امـا در تفسـیر قمـیْ داسـتان بـا جزئیات بیشـتری بیان شـده اسـت. 

کبوتـر  کفّـارهٔ صیـد  کـه در ایـن دو نقـل موجـود اسـت، در بیـان  تنهـا اختلاف فاحشـی 

گفته شـده‌‌: »واذا قتل الحمامة تصدق بدرهم‌ …«،2  که در تفسـیر قمی   در احرام اسـت 

بـه  بـا توجـه  الشـاة بدرهـم ‌…«.3  بعـد  آمـده‌‌: »اذا قتـل الحمامـة  امـا در ‌‌اثبات الوصیـة 

اختلافـات موجـود در متـن و سـند4 روایـت مذکـور در ایـن منبـع بـا تفسـیر قمـی، بایـد 

کـه صاحـب ‌‌اثبات الوصیـة این روایت را از تفسـیر قمی نگرفته اسـت. از طرفی،  گفـت 

بـا توجـه بـه هم‌‌عصر بـودن علی بن ابراهیـم قمـی و صاحـب ‌‌اثبات الوصیـة،5 می‌‌تـوان 

1. طوسی‌‌‌‌‌‌، محمد بن الحسن‌‌‌‌‌‌، الفهرست‌‌‌‌‌‌، ص 267. 
2. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، تفسیر القمی‌‌‌‌‌‌، ١/184. 

3. مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، ‌‌اثبات الوصیة‌‌‌‌‌‌، ص 225. 
4. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، همان، ١٨٢/١؛ مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، همان، ص ٢٢٣. 

5. صاحب ‌‌اثبات الوصیة فردی غیر از مسعودی )نویسندهٔ مروج الذهب( است‌‌‌‌‌‌، اما با وجود این هر 
دو کتاب در سال 332 ق تألیف شده‌‌اند و نویسندگانی متعلق به قرن چهارم بوده‌‌اند‌. این احتمال 
مطرح است که صاحبان این دو اثر اسامی مشترکی داشته‌‌اند و یا این ‌‌که صاحب اثبات الوصیه 
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که صاحب ‌‌اثبات الوصیة این روایت را به‌طور مسـتقیم از خود علی بن ابراهیم  گفت 

کتابـی دیگر بـا موضوع  شـنیده اسـت و احتمـال قوی‌‌تـر ایـن اسـت ‌‌کـه علی بن ابراهیـم 

یـج امام جـواد؟ع؟ بـا امّ‌‌ الفضـل داشـته1 و صاحـب ‌‌اثبات الوصیـة از ایـن  حدیـث تزو

کرده اسـت.  کتـاب، روایت 

 نهایت، به سه منبع زیر ختم شدند‌‌:  که مصدر‌‌‌یابی شدند، در تمامی روایاتی 

کـه برخـی تفاسـیر بعـدی و  ١. نقـل موجـود در تفسـیر منسـوب بـه علی بن ابراهیـم قمـی 

کرده‌‌انـد. کتـاب الاختصـاص2 از آن نقـل 

کـه در تحف العقـول و ‌‌اثبات الوصیـة آمـده اسـت.3  2. نقلـی نزدیـک بـه تفسـیر قمـی 

کـه علی بن ابراهیـم قمـی به صـورت  ایـن نقـل بـه احتمـال فـراوان از اثـری اخـذ شـده 

کنون مفقود شـده اسـت. یـج امام جـواد؟ع؟ و امّ‌‌ الفضـل نگاشـته و ا مسـتقل دربـارۀ تزو

ک�ه بسـیاری از نقل‌‌ه�ای بع�دی _ در کتاب‌هایـی چون  ۳. نقـل شـیخ مفید در الارشـاد 

الاحتجـاج طبرسـی، کشـف الغمـة علی بن عیسـی و حلیـة الابـرار بحران�ی _ 4 برگرفتـه 

از ایـن نقل هسـتند. 

نتیجه
١. طبــق نقل‌‌هــای تاریخــی و روایــی، در بــازه‌‌ای از حکومــت مأمــون، حادثــه‌‌ای اتفــاق افتــاد 

فــه داشــت‌‌: عالِم بــودن امام جــواد؟ع؟ در کودکــی که نتیجــه‌‌اش ترغیب 
ّ
کــه ســه ویژگــی و مؤل

نام دیگری داشته‌‌ و به اشتباه این اثر به مسعودی نسبت داده شده است )نک: شبیری زنجانی‌‌‌‌‌‌، 
سید محمدجواد‌‌‌‌‌‌، »‌‌اثبات الوصیة و مسعودی صاحب مروج الذهب«‌‌‌‌‌‌، مجله انتظار‌‌‌‌‌‌، ش 4(. 

1. طوسی‌‌‌‌‌‌، محمد بن الحسن‌‌‌‌‌‌، همان. 
2. شیخ مفید‌‌‌‌‌‌، محمد بن محمد بن نعمان‌‌‌‌‌‌، الاختصاص‌‌‌‌‌‌، ص ٩٧. 

3. قمی‌‌‌‌‌‌، علی بن ابراهیم‌‌‌‌‌‌، همان، ١٨٢/١-185؛ مسعودی‌‌‌‌‌‌، علی بن الحسین‌‌‌‌‌‌، همان، ص 223-
٢٢٦؛ ابن شعبه حرّانی‌‌‌‌‌‌، حسن‌‌‌‌‌‌، تحف العقول عن آل‌ الرسول؟ص؟، ص 454-451. 

احمد بـن  طبرسـی،  ‌‌‌‌‌‌٢/ 281-288؛  الارشـاد‌‌‌‌‌‌،  نعمـان‌‌‌‌‌‌،  بـن  محمـد  بـن  محمـد  مفیـد‌‌‌‌‌‌،  شـیخ   .4
علـی‌‌‌‌‌‌، الاحتجـاج علـى أهـل اللجـاج‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌٢/ ۴۴۳-۴۴۶؛ اربلـی‌‌‌‌‌‌، علـی بـن عیسـی‌، کشـف الغمـة‌‌‌‌‌‌، 

 .٥٦٠-553 /‌‌‌‌‌‌۴ الابـرار‌‌‌‌‌‌،  حلیـة  هاشـم‌‌‌‌‌‌،  سـید  بحرانـی‌‌‌‌‌‌،  353/٢-٣٥٨؛ 
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ــود و البتــه، ایــن امــر رشــک و حســادتِ عباســیان را  ــا ایشــان ب ــه تزویــج دختــرش ب مأمــون ب

ــود  ــب داده ش ــام ترتی ــا ام ــم ب کث ــی بن ا ــط یحی ــره‌‌ای توس ــا مناظ ــد ت ــبب ش ــت و س برانگیخ

کــرده و مــورد آزمایــش قــرار دهنــد. طبــق روایــات، ایــن ســه اتفــاق در  یابــی  تــا علــم امــام را ارز

ــعِ در دســترسِ روایــی  یــک جلســه رخ داده‌انــد. در نقل‌‌هــای موجــود تاریخــی و غالــب مناب

کــه عــدم  گــزارش نشــده اســت. به نظر می‌‌رســد  اهل ســنّت مطلبــی از مناظــرهٔ جلســهٔ مذکــور 

کــم وقــت بــر  گرفتــه از تســلط حا گــزارش جزئیــات ایــن واقعــه در منابــع اهــل ســنّت، نشــأت 

مورّخ��ان و بیانگ��ر ش��یوهٔ غال��ب علم��ا و مؤلف��ان اهل س��نّت در ع��دم ذک��ر فضای��ل ائم��ه؟عهم؟ 

گاهــی یافتــن و  کودکــی _ بــه دلیــل آ بــوده ‌‌اســت. بــا وجــود ایــن، ازدواج امــام جــواد؟ع؟ در 

گــزارش شــده و حضــور  تحیّــر مأمــون از مقــام علمــی ایشــان _ حتــی در منابــع پیش‌گفتــه نیــز 

کثــم در ایــن جلســه نیــز گــزارش شــده اســت. حتــی در دو منبــع قــرن دهــم و ســیزدهم نیــز  ابن ‌‌ا

کــه همــهٔ ایــن شــواهد بــا نظــر بــه جــوِّ مســموم  _ به‌ اجم��ال‌‌ _ بــه ایــن مناظــره اشــاره شــده اســت 

نقلیــات در بیــن مخالفــان، نشــان از صحــت اصــل ایــن اتفــاق بــا هــر ســه مؤلفــهٔ حادثــه دارد.

کـه از ایـن روایـت دیـده می‌‌شـود در تفسـیر منسـوب  ٢. در منابـع شـیعی، نخسـتین نقلـی 

مصـدر  ایـن  از   _ الاختصـاص  ماننـد   _ مناب�ع  برخ�ی  اس�ت.  قمـی  علی بن ابراهیـم  بـه 

کـه از  کثـر نقل‌‌هایـی  کرده‌‌انـد، امـا از مقایسـهٔ متـن روایـت موجـود در تفسـیر قمـی بـا ا نقـل 

کاسـتی‌ها و اشـتباهاتی در نسـخهٔ  علی بن ابراهیـم قمـی و دیگـران رسـیده اسـت، وجـود 

موجـود از ایـن تفسـیر برداشـت می‌‌شـود. از شـباهت فـراوان عبـارات تفسـیر قمـی بـا متـن 

تفسـیر قمـی در  از  کـه نسـخه‌‌ای  نتیجـه حاصـل می‌شـود  ایـن  روایـت در تحف العقـول، 

کاسـتی‌‌ها و لغزش‌‌ها را نداشـته اسـت، اما احتمال  که این  دسـت ابن ‌‌شـعبه حرّانی بوده 

کـرده  کتـاب دیگـر علی بن ابراهیـم نقـل  کـه ابن شـعبه ایـن روایـت را از  قوی‌‌تـر ایـن اسـت 

یـج امـام جـواد؟ع؟ بـا امّ‌‌ الفضـل  گـزارش شیخ طوسـی، او در مـورد تزو باشـد؛ زیـرا بر اسـاس 

کـرده اسـت. نقل ‌‌اثبات الوصیـة نیـز از همیـن  مطالبـی را به شـکل مجـزّا و مسـتقل نقـل 

در  شـیخ مفید  نقـل  ایـن،  افزون بـر  او.  تفسـیر  از  نـه  اسـت؛  قمـی  علی بن ابراهیـم  کتـاب 

کـه نقل‌‌های پیش از آن به دسـت ما نرسـیده  الارشـاد نیـز نقلـی مسـتقل بـه حسـاب می‌آید 

اسـت و نقل‌‌هـای متأخرتـر از آنهـا از یکـی از ایـن کُتب نقل شـده‌اند؛ هرچنـد مؤلف‌ آن گاه 

به منبع آن اشـاره‌‌ای نکرده باشـد. با این همه، به سـه مصدر اصلی از این روایت رسـیدیم 

کرده‌‌انـد‌‌:  کـه ایـن روایـت را در منابـع خـود آورده‌‌انـد از ایـن منابـع نقـل  کـه دیگـر محدّثانـی 
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کتـاب دیگـرِ علی بن ابراهیـم بـا موضـوع  ۱( تفسیر منسـوب بـه علی بن ابراهیـم قمـی؛ 2( 

و ‌‌اثبات الوصیـة  تحف العقـول  در  آن  انعـکاس  کـه  امّ الفضـل  بـا  امام جـواد؟ع؟  یـج  تزو

آمـده اسـت؛ 3( الارشـاد شـیخ مفید. 

کـه این  قـدر مشـترک نقل‌‌هـا بـا توجـه بـه اصـلْ قـرار دادن سـه منبـع مذکـور، ایـن خواهـد بود 

واقعـه در سـن ٩ تـا ١٠ سـالگی امـام اتفـاق افتـاده، یعنـی در سـال‌‌های 204-٢٠٥ و پـس از 

شـهادت امـام رضـا؟ع؟ بـوده اسـت. علـت ایـن ازدواج نیـز علـم وافـر امـام جـواد؟ع؟ بـوده 

کثـم بـا امـام جـواد؟ع؟ و طـرح سـؤال فقهـی در موضـوع حج نیز  اسـت. جریـان مناظـرهٔ ابن ‌‌ا

که همهٔ اینها شـاهدی هسـتند بر اصل وقوع این ماجرا با تمامی  در نقل‌‌ها مشـترک اسـت 

کـه در بندهـای روایت‌‌هـا مشـاهده می‌‌شـود، بـه اصـل نقلْ  جزئیـات آن. اختلافـات اندکـی 

کـی از اختلاف نقـلِ ناظـران واقعـه اسـت؛ چـون  خدشـه‌‌ای وارد نمی‌‌سـازد و به‌روشـنی حا

یخـی، افـراد حاضـر در صحنـه هر یـک بـه سـلیقه و فهـم خـود  در بازگو کـردن هـر واقعـهٔ تار

ماجـرا را بازگـو می‌‌کننـد.

٣. در برخیــ از نقل‌‌ه��ا _ از جمل��ه یک�ـی از نقل‌‌هــای اصلـی� ای��ن روای��ت _ در شــرح مناظــره، 

کث��م از امام جــواد؟ع؟، ســؤالی نیــز از طــرف امــام؟ع؟ خطــاب  افزون ب��ر س�ـؤال یحییٰ بن ا

کــه او در پاســخ بــه آن ســؤال درمانــده اســت. دلیــل و علــت  کثــم مطــرح شــده  بــه ابن ‌‌ا

عــدم وجــود قســمت دوم مناظــره در برخــی نقل‌‌هــا نیــز از ســه حالــت خــارج نیســت‌‌: یــا بــه 

کــه ایــن دو ســؤال در یــک مجلــس پرســیده نشــده اســت؛ یــا بیانگــر نقــل  ایــن دلیــل بــوده 

کل داســتان را بازگــو  ی،  کــه راو داســتان به صــورت خلاصــه و تقطیــع شــده اســت و یــا ایــن 

کــه احتمــال  کامــل آن به دســت مــا نرســیده اســت. بــه نظــر می‌‌رســد  کــرده، امــا نســخهٔ 

نخســت، قوی‌‌تــر باشــد؛ زیــرا ایــن بخــشِ اضافــه در برخــی روایــات به صــورت مســتقل آمــده 

کــه ایــن مناظــرهٔ دوم در جلســه‌‌ای مســتقل و جــدا و در  کــه شــاهدی اســت بــر ایــن  اســت 

ک دو طــرف مناظــره در  کــه شــیخ مفید آن را بــه دلیــل اشــترا یــخ دیگــری برگــزار شــده  تار

کــرده‌‌ اســت. ادامــهٔ ایــن روایــتْ نقــل 
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